
ریاض الفتیان )گزیده(
بر پایه نسخه کهن کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی &

محمد علی عیوضی*

چکیده
مقاله، کتاب رياض الفتيان نوشته ابن حسام را که شرحی گزيده بر درسنامه نصاب 
الصبيان نوشته ابونصر فراهی است، بر مبنای نسخه خطی موجود در کتابخانه آيه 
الله مرعشی می شناساند. نگارنده در باره انجامه نسخه و اعتبار آن و نيز  ويژگی 
های املايی نسخه مطالبی بيان می دارد و سپس بخش هايی از متن مصحّح کتاب 

نقل می کند.  

کلیدواژه ها
نصاب الصبيان )کتاب(؛ ابونصر فراهی؛ رياض الفتيان )کتاب(؛ ابن حسام؛ نسخه 

هاي خطی - پژوهشها؛ درسنامه های کهن. 

* پژوهشگر حوزوی در عرصه کتابشناسی و نسخه شناسی

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی &
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 جد اسفلش ابن حسام و آثار بجامانده از 
ً
دربارۀ ریاض الفتیان و مؤلفش و خاندان او، خصوصا

ایشان و فوائد فرهنگی ـ تاریخی که از این راه بدست می آید، به تفصیل در مقالی جداگانه سخن 

گفته ام1. در این مقاله که برای انتشار در مجلۀ میراث شهاب آماده می شود، برآنم که علاوه بر 

معرفی اقدم نسخ این کتاب که در کتابخانۀ بزرگ حضرت  آیت اللّٰه سید شهاب الدین مرعشی 

س سرّه ـ موجود است، گزیده ای از آن را بر پایۀ همان نسخه منتشر سازم، باشد که راه 
ّ

نجفی ـ قد

را برای انتشار کامل این متن هموار کند، و صاحب همّتی را بر انتشار آن تحریض نماید.

***

این نسخه را اول بار شیخ آقا بزرگ تهرانی )1255ـ 1348 ش( در سال 1350 ق در سفری 

که به مشهد داشته، در کتابخانۀ شیخ عباس قمی )ـ 1359 ق( شناسایی کرده است،2 پس از 

آن، هنگامی که به کتابخانۀ آیت اللّٰه مرعشی نجفی منتقل گردید، با تفصیل بیشتری در فهرست 

نسخه های خطی آنجا نیز معرفی شد.3 معرفی شیخ آقا بزرگ بسیار مختصر و معرفی فهرست 

مذکور مشتمل بر خطاهایی است، و مهم تر اینکه در هیچ یک از این دو، نکتۀ مهمی که دربارۀ 

تاریخ کتابت نسخه خواهیم گفت، مورد توجه قرار نگرفته است.

را »علی بن محمدتقی« خواند،  آن  مُهری که می توان  بر  در برگ نخست نسخه، علاوه 

ک شیخ عباس قمی نیز آمده است.4 این نسخه دارای 97 برگ 17 سطری است 
ّ
یادداشت تمل

که دارای ابعاد 12×8 سانتیمتر می باشند. جلد نسخه نیز که دارای همین ابعاد است از تیماج 

قهوه ای به صورت ضربی تهیه شده و داری ترنج و سرترنج می باشد. 

متن انجامۀ کاتب که دربردارندۀ اطلاعات مهمی است، چنین می باشد: »قد وقع الفراغ 

من کتابة هذه النسخة 5 في بلدة سمرقند في مدرسة امیرزاده محمد سلطان بهادر ـ طاب ثراه وجعل 

این مقاله پیشتر جهت انتشار به مجله »آئینه پژوهش« سپرده شده است.  1
2  الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج 14، ص 105؛ ج 11، ص 333 و به نقل از آن در: فرهنگنامه های عربی به فارسی، 

ص 160. 
فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت اللّٰه العظمی مرعشی نجفی )ره(، ج 32، ص 38 ـ 37.   3

ک فرزند شیخ عباس قمی، میرزا علی محدث  زاده نیز وجود دارد، 
ّ
در فهرست کتابخانه آمده که در صفحۀ اول تمل  4

اما امروزه اثری از آن دیده نمی شود.
5  »النسخة« از متن افتاده و در حاشیه آمده است.
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الجنة مثواه ـ علی ید العبد الضعیف النحیف محمود الأرسنکي،1 غفر الله له ولمن قرأ ولمن نظر ولمن 
دعا کاتبه؛ تمّت في تاریخ سنة خمس وثمانین وتسعمأة.«

شیخ آقا بزرگ نسبت کاتب را ارسنگی خوانده و ما نیز همین را ترجیح می دهیم، چه اینکه 

ارمینکی هیچ سازگاری با خط نسخه ندارد. این کلمه که ظاهرا معرّب ارژنگ است، از جمله 

نام قصبه ای در حوالی بلخ بوده است.2 نیز ممکن است که مقصود از آن همان اورسانگ باشد 
طا« دانسته شده است.3

ُ
که در تاریخ رشیدی »قبله گاه تمام خ

امیرزاده محمد سلطان بهادر )766 ـ 805 ق( نوادۀ تیمور گورکان )736ـ 807 ق( و 

فرزند غیاث الدین جهانگیر )ـ 777 ق( است، که پس از مرگ پدرش، عهده دار مقام ولایت 

عهد گردید، اما او نیز قبل از تیمور و در سن بیست و نه سالگی در سیوری  حصار آناتولی 

درگذشت )18 شعبان 805 ق(، و مرگش موجب اندوه بسیار تیمور شد.4 وی مدرسه ای در 

سمرقند بنا نهاده بود، عمارت این مدرسه می باید بین سال های 802 تا 804 پایان یافته باشد؛ 

چه اینکه به گفتۀ شرف الدین علی یزدی )ـ 858 ق( تیمور اوّل  بار در 807 ق از این بنا دیدن 

کرد،5 و از آنجا که تیمور برای یورش هفت ساله در هشتم محرم 802 از سمرقند خارج شده6 

و تا تاریخ مذکور )807 ق( به آنجا بازنگشته، می بایست این بنا قبل از آن تاریخ آماده نشده 

باشد. از طرف دیگر ابن عربشاه نقل می کند که جمال الدین احمد خوارزمی )ـ 831 ق( در 

804 ق در مدرسۀ مذکور، مملوکان محمد سلطان و فرزندان امرا را تعلیم قرآن می کرده،7 و 

این نشان می دهد که در این تاریخ، مدرسه قابلیت کاربری تدریس را داشته است. البته تاریخ 

804 ق در گزارش ابن عربشاه نیامده، اما از آنجا که وی اشاره می کند که این برنامه درست قبل 

از حرکت محمد سلطان به سوی اردوی تیمور در شمال  غربی ایران برگزار می شده و می دانیم 
که سفر وی در اوایل سال 804 ق واقع شده،8 به این تاریخ رسیده ایم.9

1  در فهرست کتابخانه: »الأرمینکی«!.
2  لغت نامه دهخدا. ذیل همین ماده.

3  تاریخ رشیدی، محمّد حیدر دوغلات: ص 639.
4  ظفرنامه، شرف الدین علی یزدی، ج 2، ص 1184.

5  همان، ج 2، ص 1253.
6  همان، ج 2، ص 997. 

7 عجائب المقدور فی نوائب التیمور، ابن عربشاه: ص 307.
ظفرنامه: ج 2، ص 1110.  8

برای گزارشی تفصیلی دربارۀ مرگ محمد سلطان و  دفن وی در مدرسه اش، نگر:   9
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با توجه به آنچه گذشت، روشن می شود که انجامۀ نسخه از دو جهت دارای اشکال است: 

اول اینکه چگونه از محمد سلطان که در 805 ق درگذشته با دعای ترحیمی یاد شده، حال 

در  محمد سلطان  مدرسۀ   
ً
اساسا اینکه  دوم  و  می دهد.  نشان  را  ق  نسخه 785  تاریخ  اینکه 

تاریخ 785 ق وجود نداشته است! این ملاحظات به خوبی نشان می دهد که تاریخ این نسخه 

نمی تواند صحیح باشد، و از آنجا که ادامۀ انجامۀ کاتب نیز محو شده است، می توان احتمال 

ف تفاوت هایی بین 
ّ
نوعی جعل را در آن در نظر گرفت، خصوصا از آن رو که می توان با تکل

خط تاریخ با خط نسخه را تشخیص داد. البته احتمالات دیگری نیز وجود دارد: مثل اینکه 

کاتب دچار سهو شده و به جای »خمس و سبعون و ثمانمأة« »خمس و ثمانین و سبعمأة« 

نوشته است. به هر حال ویژگی های دیگر نسخه به خوبی نشان می دهد که تاریخ کتابت آن 

نمی تواند از سدۀ نهم متأخرتر باشد.

ت نادرست بودن این تاریخ هر چه باشد، اگر با بارتولد اشپولر )1869-1930م( موافق 
ّ
عل

کاربری  دیگر  آنجا  در مدرسه محمد سلطان،  تیمور  از خاکسپاری  که می گوید پس  باشیم 

مدرسه نداشته، هر چند تا عهد بابُر )888 ـ 937 ق( نیز مدرسه خوانده می شده1 باید بگوییم 

که این نسخه در فاصلۀ سال های 805 )مرگ محمّد سلطان( و 807 )مرگ تیمور( کتابت 

شده است. آب و تابی هم که کاتب در یادکردن از محمد سلطان به خرج داده می تواند مؤید 

این فرض باشد.

***

در این نسخه چ / ج و ب / پ و ک / گ با یک رسم الخط نوشته شده، اما ژ گاه سه نقطه 

با قدمت نسخه منافات  این  بر رو دارد و گاهی یکی. ذال فارسی همه جا دال نوشته شده و 

ذال  ششم  سدۀ  از  لااقل  و  بوده اند  پیشقدم  آوایی  تحول  این  در  ورارودیان  اینکه  چه  ندارد، 

Article O Pogrebenii Timura (1869- 1930). V. V. Bartold.  Journal Iran (Journal of the British 
Institute of Persian Studies). Volume 12, 1974 ـ Issue 1.
ترجمۀ فارسی آن در گزیدۀ مقالات تحقیقی، و. و. بارتولد، ترجمۀ کریم کشاورز: ص 128 ـ 166، با عنوان: در به 

تیمور.  خاک سپردن 
1 Article O Pogrebenii Timura: p 80. 

 در به خاک سپردن تیمور: ص 165.
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فارسی را دال تلفظ می کرده اند.1 روش کاتب بیشتر مبتنی بر جدا نویسی است، نمونه را ره نما 

بی چاره به جای بیچاره نوشته شده است. اما در مواردی نیز، خصوصا در  به جای رهنما و 

یست   »شعری است« را شعر
ً
مورد »است«ها و »را«ها آنها را به ما قبل چسبانیده است، مثلا

 به ایشان 
ً
نوشته است. نیز تقریبا در تمام موارد »بـ«ها به اسم ها و فعل ها پیوسته است، مثلا

را بایشان نوشته است. اما تمام »می«ها و »همی«ها جداست. »ی« وحدت بعد از ـه که 

امروزه »ای« می نویسم و نیز »ی« خطاب و ضمیر در فعل ها، همواره به صوت »ء« کتابت 

شده است. همچنین همیشه در مثل صحائف یا سائد یا قائد، صحایف و ساید و قاید آمده 

است، و خورشید را هم خرشید کتابت کرده است. همچنین همه جا »که« و »چه« را در مقام 

اتصال با لفظ دیگر ک و ج نوشته، مانند چنانک. همچنین است دربارۀ »نه« که نی به قلم 

آمده است، اما »که« همه جا همان که نوشته شده است.

***

لازم به ذکر است که این نسخه از آغاز افتادگی دارد، و تمام خطبۀ شارح و چند سطری 

از شرح دیباچۀ نصاب )معادل یک صفحه از نسخه( را فاقد است، لذا کوشیده ایم با استفاده 

مرعشی،  کتابخانۀ  نسخۀ  از  پس  که  894 ق(  )مورّخ  ملک  ی 
ّ
مل کتابخانۀ  نسخۀ 5510  از 

قدیمترین نسخۀ شناختۀ ریاض الفتیان است، این نقص را جبران نمائیم.2

نسَخ دیگری نیز برای تسریع در خواندن نسخۀ اساس و ارائۀ برخی اختلافات با آن مورد 

مراجعه بوده اند و هیچ کدام در تصحیح نقش اساسی نداشته اند، لذا تنها به ذکر نام و رمز 

آنها اشاره می کنیم، و خوانندگان را برای اطلاعات بیشتر دربارۀ آنها، به فهارس و اصل نسخ 

حوالت می کنیم: 

1. م 1 : اولین رساله از دستنوشت شمارۀ 858 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی ـ تهران.3 

المعجم فی مَعاییر أشعار العجم، شمس الدین محمّد بن قیس رازی، به تصحیح محمّد بن عبدالوهّاب قزوینی:   1
.221 ص 

ی ملک، محمّدتقی دانش پژوه ـ ایرج افشار: ج 
ّ
برای معرفی این نسخه، نگر فهرست نسخه های فارسی کتابخانۀ مل  2

3، ص 207 ـ 208.
با اصلاح و  تهیۀ چاپ مجدد  الدین حدائق(،  ابن یوسف شیرازی )ضیاء  کتابخانۀ مجلس شورای ملی،  فهرست   3
مهرماه 1353. ملی،  تهران، چاپخانۀ مجلس شورای  عبدالحسین حائری.   :3 و   2 اضافۀ بخش  و  تحقیق  و  تکمیل 
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2. این نسخه در میان افتادگی دارد، از شرح کلمۀ »عراضه« در مصراع »قراضه: ریزهی 

زر، ربح : سود و خسر: زیان« تا بیت »رغیف گرده و بدء است و ابتدا: آغاز« از این نسخه 

افتاده است. 

3. م 2 : رسالۀ هشتم از دستنوشت شمارۀ 552 مجموعۀ اهدائی طباطبایی به کتابخانۀ 

مجلس شورای اسلامی ـ تهران.1 

4. د : دستنوشت شمارۀ 302 کتابخانۀ دارالحدیث ـ قم. 

5. ق 1 : دستنوشت شمارۀ 2758 کتابخانۀ مسجد اعظم ـ قم. 

6. ق 2 : دستنوشت شمارۀ 2417 کتابخانۀ مسجد اعظم ـ قم. 

7. ن : دستنوشت شمارۀ 36 کتابخانۀ آیت اللّٰه حججی ـ نجف آباد.

***

یاض الفتیان )گزیده( متن مصحّح ر

]دیباجه[

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم؛ سپاس بی قیاس مر قادری2 را  که اساس حیات اناس بر علم و معرفت نهاد، و 

صلوات بر پیغمبری که خاتم رسل و انبیاء است.3

بعد:4 بدانکه نصاب صبیان نسخهای بس پسندیده و پرفایده بود، و بعض مواضع آن چنان مشکل بود که 

هر کس به او راه نبردی؛ و او مشتمل بود بر ده نوع علم: اوّل: لغت، دوّم: شعر، سیم: کیمیا، چهارم: معرفت 

انساب،5 پنجم: علم قرآن، ششم: طب، هفتم: نجوم، هشتم: حساب، نهم: نحو، دهم: ادوات.6

بعضی از یاران و دوستان مدتها باعث می شدند این ضعیف نحیف بی بضاعت: نظام بن کمال بن جمال 

بن حسام الهروی7 را، و جد صحیح اسفل این ضعیف که مذکور8 است و معروف به ابن حسام، که مشغول 

فهرست کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، عبدالحسین حائری: ج 11، ص 265.  1
م2: خداوندی.  2

م2: وصلوات نامیات بر پیغمبر او محمد مصطفی و آل او واولاد او باد.  3
م1: بعده.  4

ع1: معرفت انسان.  5
در نسخۀ ملک اعداد به رقم آمده اند.  6

م2: نظام بن کمال بن حسام الهروی د: کمال را کمال الدین آورده است.  7
ع2: مذکور فیه.  8
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شوم به نوشتن شرح این کتاب، چون چاره نبود1 از اسعاف حاجات ایشان شروع کردم به تألیف شرحی که 

حاوی باشد حل مشکلات را و جمیع معانی هر لغت را که شیخ بعضی را2 ذکر نکرده بود و تقطیع هر قطعه 

را و نام آن بحر شعر را. وفقنی اللّٰه تعالی.3

] شرح دیباچۀ نصاب[

قال رحمه اللّٰه :4 همیگوید ابونصر فراهی.

أقول: شیخ5 افتتاح کتاب خود6 بر مصراع7 کرد8 تا دلالت کند بر این9 که منظوم خواهد بود و این نوع 

را اهل10 معانی براعت مطلع11 گویند. تقطیع: همی گوید ابونصر فراهی:12 همی گوید13 مفاعیلن،14 ابونصری 

مفاعیلن،15 فراهی فعولن.

امّا شیخ خود را به کنیت ذکر کرد16 که ابونصر است، و به اسم17 که محمّد بود18 و به لقب که بدرالدین بود 

ذکر نکرد، جهت آن بود که کنیت مشهورتر است و غرض از نام امتیاز است19 از ماعدا پس اشهر، انسب20 

م2 :الا الامتثال.  1
ع1و2 و آ: + پیش.  2

ع2: + لاتمامه.  3
ق2 و م2: ـ رحمه اللّٰه، و د: رحمة اللّٰه علیه.  4

5 م2 و د: مصنّف.
6 . ق1 و د: + را.

7  م2: مصرع، د: مصراعی.
8 د: ـ کرد.

9 د: آن.
10 ن: اصل.

11 د: براعت مطلقه؛ ق2 و م2: استهلال مطلع؛ ق1: استهلال. در حاشیه ق2: المراد ببراعة الاستهلال ۀ أن یبتدء الکلام 
بما یناسب المقصود.

12 فقط در م1 است.
13 م1: ـ همی گوید.

14 ن: مفاعلن، م2: مفاعیل.

15 2: مفاعلن، م2: مفاعیل.
16 ق2: کرده است، ق1 و م2: کرده.

17 نسخۀ کتابخانۀ مرعشی از اینجا به بعد را دارد. 
ین گو یند.

ّ
18 ن: است. و در ق2: و اسم او محمّد بوده است و به لقب که بدرالد

19 د: ـ است و + ماعدا.
20 . د: مقدم.
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او  و کنیت  یاری کردن  به  بود  بود محتاج  پیش گرفته  این کار که3  در  بود2 که  آن  به ذکر. وجه دیگر  باشد1 

مشتمل4 بر نصر بود5 که یاری کردن است پس6 کنیه را ذکر کرد7 که الفال علی ما جری.

م باشد چنانکه ابوالنصر و ابوالفتح، یا در 
ُ
ب یا به9 أ

َ
ر به أ

َّ
امّا فرق میان اسم و لقب و کنیت:8 اگر نام مصد

مّ نباشد از دو12 بیرون 
ُ
بّ یا11 أ

َ
ر به أ

َّ
مّ حبیبه، آن را کنیت گویند؛ و اگر مصد

ُ
مّ کلثوم و أ

ُ
م بود چنانکه أ

ُ
اوّل آن10 أ

ه، یا نمی کند؛ اگر می 
ّ

ه14 و قف
ّ

ین و بط
ّ

ین و شمس الد
ّ

نیست:13 دلالت بر مدح و یا بر ذمّ می کند چنانکه بدرالد

کند لقب، و اگر نمی کند15 اسم؛ مثل: اسحاق و یعقوب.

امّا فراهی منسوب به فره است، و الف زائد است در فره ضرورت شعر را. و فره شهری است در میان هرات 

و سجستان،16 و مرقد ابی نصر ـ رحمه اللّٰه17ـ در فره است، در قریۀ رج.18

 
ُ

ت الشِمال
َ
ک حَرَّ

َ
قیق و ت

َّ
 الد

َ
 النَخل

ُ
مال

َ
ت الش

َ
ک ه ماحَرَّ

ُ
 حاسِد

َ
ه و حُفِد

ُ
 حافِد

َ
قال ـ رحمه اللّٰه ـ : حُسِد

قیق.
َّ

 الد
ِ

لنخل

1 ق1: بود.

2 د: ـ بود.
3 ن: ـ که.

4 د و ق1: + بود. 
5 د و ق1: ـ بود.

6 ق1: ـ پس.
7 ق2: کردن افضل و اقوی باشد.

8 د و ق1و2 و م2: آن است که.
9 د: ـ یا به + و.

10 م1 و ق1 : ـ آن، د: + نام.
11 م1 و ق1: + به.

12 م1 و ق2 و د: ؟ وجه.
13 د: + یا، ق1+ یا آن که، ق2: + که.

14  ق1: + که شکم بزرگ باشد.
15 د و ق2: و اگر نه. 
16  د و ق1: سیستان.

17 م1 و ق1: ـ رحمه الله، ق2: + تعالی علیه.
18  ن: رخ.
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اقول: محسود باد نبیرهی ابی نصر و مخدوم باد حاسد آن نبیره1 مادام که می جنباند و حرکت میدهد بادِ 

دست راست خرمابن های2 باریک را و مادام که می جنبد3 دست چپ از برای بیختن آرد.

ال المهملة؛ و 
ّ

بالد المفتوحتین5 و  بالحاء و السین المهملتین  مجهول ماضی است4 من الحسد   
َ

حُسِد

ی 
َّ

عَد
َ
ها مصادر من باب نصر؛ و المعنی: بد خواستن؛ وت

ُّ
م؛ و من الحَسادة6 بالفتح، و کل

ّ
من الحُسود بالض

بـ»علی«، مثل: حسدتک علی العلم؛ أو بنفسه، مثل: حسدتک العلم.7

ة است، یار و خادم و نبیره را گویند؛ و این جا به هر سه معنا درست است.
َ

د
َ

و حافد که واحد حَف

ال المهملة 
ّ

 مجهول و معروف8 میتواند بود، من الحَفد بفتح الحاء المهملة و سکون الفاء و بالد
َ

و حُفِد

عاء: ونحفد9 نرجوا.10 امّا 
ّ

 و الحفدان بالفتحتین من باب ضرب؛ یعنی در خدمت شتافتن. و جاء فی الد
ً
ایضا

انی برای آنکه بر 
ّ
، و امّا الث

َ
؛ امّا الاوّل: لیناسب11 المعطوف علیه و هو حُسِد

ً
 و معنا

ً
مجهول مناسبتر است لفظا

تقدیر معروف معنی آن است که خادم بادا حاسد او، و بر تقدیر مجهول آن است که مخدوم بادا حاسد او و 

بدیهی عقل حاکم است12 بر این که مخدومان حاسد کسی باشند بهتر باشد که خادمان، چون لئام النّاس 

اعر:
ّ

محسود نباشند؛ کما قال الش

13 
ً
دة          و لن تری للئام النّاس حسّادا إنّ العرانین تلقاها محسَّ

1 م و د ق2و1: حاسدان نواسه؛ ق1: حاسدان نواسه او؛ در م1 و د و ق2.
2 م1: خرمابنان.

3  م1 و ق1: بجنبد.
4 تمام نسخه ها به غیر آ: ـ است.

5 د: ـ المفتوحتین، ن: المنقوطین.
6 د و م1: حساد.

. تاج المصادر، 
ً
7 الحسد و الحسود و الحسادة: بد خواستن، و یعّدی الی مفعول الثانی بنفسه و بعلی و الغابر یفعل معا

أبوجعفر أحمد بن علی مقرئ بیهقی، به تصحیح  هادی عالم  زاده: ج 1، ص 13.
د: + نیز.  8

د و ق1 و ق2: + و.  9
10 این عبارت بخشی از دعائی است که به روایت مصادر حدیثی اهل سنت امیرالمؤمنین علی × و نیز برخی صحابه 
همچون عمر بن خطاب و عثمان بن عفان  و أبی بن کعب در قنوت نماز صبح می خوانده اند. نمونه را بنگرید به ابن 
قه و قوّم نصوصه و خرّج أحادیثه: محمّد عوّامة، ج 

ّ
ه بن محمّد )235 ق(؛ المصنّف؛ حق

ّ
أبی شیبة، أبی بکر عبدالل

3، ص 217 ـ 224. 
م1: لتناسب.  11
12 م1: ـ است.

13 آن را به مغیزة بن حبناء نسبت کرده اند؛ ربیع الأبرار و نصوص الأخیار، محمود بن عمر الزمخشری )467 ـ 538 
ق(، ج 3، ص 375.
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ی بادا به صفات کمال که بر آن حسد برند؛ کما 
ّ
دعاء کرد نبیرهی1 خود را که2 محسود بادا؛ یعنی: متحل

. 
ً
قال النبی3ّ ـ علیه السّلام ـ : اللهمّ اجعلنی محسودا

امّا ضمیر حاسده عائد به ابی نصر می تواند بود، همچنانکه به حافد او می تواند بود و لکن اولی4 عود 

 برای7 آنکه دعا جهت چیزی کنند که حاصل 
ً
امّا معنا الیه،   لقرب المرجع6 

ً
امّا لفظا ضمیر به نبیره5 است، 

ف به کمالات بود به خلاف نبیرهی8 او. نباشد و او را حاسدان مخدوم بودند چون متصِّ

اگر گویند چرا 9 نبیره10 را دعاء کرد و پسر که به او اقرب بود11 دعاء نکرد؟ جواب گوییم: که او را شاید12 

 نبوده باشد؛ 
ً

در آن زمان پسری غیر محسود نبوده باشد، و این متناول سه معنی است:13 اوّل: آنکه پسر اصلا

دوّم: آنکه در آن زمان نبوده باشد؛ سیوم: آنکه14 در آن زمان بوده باشد، امّا صاحب کمال و محسود بوده باشد.

وجه دیگر آنکه غالب آن است که پسر15در عهد پدر صاحب کمال می باشد، به خلاف نبیره پس دعاء 

نبیره اولی بود تا که بعد از او16 صاحب کمال شود و برکت او به روح او رسد.

وجه دیگر آنکه نبیره در مدح پدرِ پدر17 زیاده می کوشد از پسر در مدح پدر، جهت آنکه کمتر دیده او 

را و اگر صحبت او دریافته در وقت پیری و عزّت و اجتناب از ملاهی18 بوده به خلاف پسر، پس اعتقاد نبیره 

زیاده باشد.

م1 ن: نواسه، د: نواده.  1
م1: ـ که.  2

م1 د: ـ النبیّ.  3
م1: اوّل.  4

م1 و د و ق2: نواسه.  5
م1 و د و ن: المرجوع، د: + و هو الحافد.  6

7 م1: ـ برای، أ: جهت.
م1 و د و ن: نواسه.  8

9 م1 و د: که چون.
10م1و  ن و د و ق2: نواسه، ق1: نواده.

11 د: +: است.
12 م1: که شاید او را.

13 ق1: ـ واین متناول سه معنی است.
14 م1 در هیچ کدام آنک را ندارد.

15 م1: ـ که پسر.
16 م1 و ق1: پس دعاء نواسه اولی است تا در غیبت او.

17 م1: پیر.
18 ق2: مناهی.
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وجه دیگر آنکه نبیره را دوست تر می دارند از پسر، جهت آنکه نبیره طمع در مال پدر پیر ندارد، و خوردتر 

 و مزاج پیران قریب است به مزاج کودکان.
ً
است غالبا

مال
َ

ماحرّکت الش

لفظۀ ما به سیزده1 معنی آمده است، چنانکه در نظم گفته است: 

جملۀ ماءات  در یک  بیـت منظـوم آمده است        بشنو   از من   ای  نظام المــلک  مولانا  حسن

شرط و تفسیر2 و تعجّب، مدت و نفی  و خبر        مصدر و جحد و صله، تفخیم و استفهام و3 من

ت است.
ّ

مال به معنی مادام است؛ یعنی مای مد
َ

امّا ما فی ما حرّکت الش

الأوّل و شأمل  فتح  و  الهمزة  بفتح  الشمأل  و  انی 
ّ
الث أو4 سکون  بفتحتین  مَل 

َ
الش و  الشین  بفتح  مال 

َ
الش

بفتح الشین و 5سکون الهمزة: باد دست راست وقتی که رو به قبله باشد و لیکن در نواحی خراسان و جمعه 

الشمالات و الشمائل.

النخل بفتح النون و سکون الخاء المعجمة و النخیل؛ جمع: نخلة؛ یعنی: خرمابن.

، و معنی دقیق باریک است، و از این جا6 است که تبِ باریک کننده 
ّ

قیق فعیل بمعنی الفاعل من الدق
ّ

الد

را دق میگویند.

  الشِمال بکسر الشین: دست چپ، و آن خریطه که پستان گوسفند در آنجا کنند، و جمعه الأشمال و 

الشِمائل.

انی مصدر من باب نصر، من نخلت بالشیء اذا غربلته،7  یعنی: بیختم او را.
ّ
و النخل الث

و  الجارّ  و  کوفتن.  یعنی  نصر  باب  من   
ّ

ق
ّ

الد من  مدقوق  أی:8  المفعول؛  بمعنی  فعیل  انی 
ّ
الث قیق 

ّ
الد و 

کت. المجرور؛ أی: لنخل متعلق9ٌ بتحرَّ

 همان دوازده است لکن شرط خود بر دو قسم زمانیه و مکانیه است.
ً
1 ن: دوازده. هر چند ظاهرا

م 1: تغییر.  2
ق 2: - و.  3

. در ن تمام او ها به صورت و آمده است.  4
. م1: بسکون.  5

. م1: ـ جا.  6
. م1: غرسه.  7

. م1: أو.  8
م1 و ن و ق1و2 و د: یتعلق.  9
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مال و2 شِمال تجنیس ناقص است.3 تجنیس ناقص آن است که4 
َ

و معنی دقیق ثانی1 آرد است، و میان ش

 باشند 
ّ

میان دو چیز که در اصل حروف5 متفق باشند در حرکت مختلف باشند، و اگر در حرکت هم متحد

ل چون هر نخلی و دقیقی به معنی دیگر است.
ّ

قیق و النّخل و النخ
ّ

قیق و الد
ّ

تجنیس تامّ باشد میان ایشان، کالد

امّا از درختان نخل را اختیار کرد جهت شرف آن بر باقی اشجار، لقوله ـ علیه السّلام ـ : اکرموا عمّتکم 

النخلة فإنّها خلقت من بقیة طین آدم ـ علیه السّلام ـ . و دیگر مشابهت آن به حیوانات زیاده است چون هر 

چه، گاه سر او را قطع می کنند خشک می شود و بی گشن نمی زاید.6

م لغت عربی رغبت می افتد به اشعار پارسی و چون خوش آمدن شعر مر 
ّ
که صبیان را پیش از تعل

م لغت عرب7 کلید همهی علم ها است قدری را از وی نظم8 
ّ
یزی است و تعل طبع های موزون را غر

ف یاد گیرند.9
ّ
کردم  تا بیتکل

این مجموع مقولۀ قول شیخ است که همیگوید تا یاد گیرند. امّا صبیان و صِبیة بکسر الصاد المهملة و 

سکون الباء بنقطة10 فیهما جمع صَبیّ است؛ یعنی کودک؛ و جمع صَبیّ أصبیة نیارند11 هر چند که جمع فعیل 

، زیرا که اکتفاء به اقصر12 میکنند که فعلة است، چنانکه جمع غلام، غلمة و غلمان آرند و 
ً
أفعِلة است قیاسا

أغلمة13 نیارند.

م آموختن است از کس. و لغت زبان قومی را گویند عام تر که عربی باشد یا ترکی یا هندی یا غیر 
ّ
و تعل

انی فیهما، فعوّض الهاء 
ّ
غة فی الأصل لغو و لغی بضمّ الاوّل و فتح الث

ّ
اینها، لکن این جا عربی مراد است. والل

غو بالفتح و السکون.
ّ
من الواو و الیاء، و جمعها لغات و لغیً و لغون، و هی مأخوذة من الل

انی.
ّ
ن: الث  1

ق1: + میان.  2
م1 و ن: + و. ق1: زیرا که.  3

ن: + جمع کند.  4
د: ـ حروف.  5

ق1: بر نمی دهد.   6
م1: ـ عرب.  7

م1: شعر.  8
9 ق1: + و چون این مجموع دویست بیت آمد و ـ  این مجموع مقوله شیخ است که همیگوید تا یاد گیرند.

10 م1: ـ بقطة. و ق1: بالنقطة. 
11 البته به صورت اصبیة نیز آمده است؛ نگر المحكم و المحیط الأعظم. ابن سیده )ـ 458 ق(، تحقیق: عبدالحمید 

هنداوی، ص 384. همچنین أغلمه نیز در لغت آمده است.
12 ق1: اخصر.

13 ق1: نیز بیارند.
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الأشعار1 جمع شعر، و شعر در لغت دانشی2 است که از فطنت و زیرکی متولد شود و در اصطلاح: کلامِ 

 از نظم چون نظم4 کلام موزون را گویند5عام تر که 
ً
ای3ِ با معنی را گویند، پس اخصّ باشد مطلقا

ّ
موزونِ مقف

رعایت قافیّه با معنی کند یا نه.

الرّغبة و الرّغب و الرّغبیّ بفتح الرّاء6 المهملة و سکون العین المعجمة فیها مصادر من باب علم، و کذا 

ی به فی باشد؛ مثل: رغبت فی الصّورة الحسنة، 
ّ

الرّغبونی؛ و معنی این ها میل کردن به چیزی است اگر متعد

ی باشد به عن؛ مثل: رغبت عن الصّورة الکریهة؛ و با در قول شیخ 
ّ

و اعراض کردن از چیزی است اگر متعد

که رغبت می افتد به اشعار فارسی به معنی فی است.

الطبع بفتح الطاء المهملة و سکون الباء بنقطة و بالعین المهملة7 : الطبیعة و السلیقة و القریحة و الغریزة 

 من 
ً
رٌ أیضا

َّ
ها بمعنیً، امّا معنی لغوی طبع خو و سرشت است یعنی عادت که بر آن رُسته، و مُصَد

ّ
و الذهن کل

کافِرینَ؛8 
ْ
وبِ ال

ُ
ل

ُ
هُ عَلی  ق

َّ
بَعُ الل

ْ
 یَط

َ
ذلِك

َ
باب فتح؛ یعنی: شمشیر زدن و درم زدن و مهر کردن؛ کقوله تعالی: ک

أی: یختم.

الموزون اسم مفعول من الوزن و الزّنة من باب ضرب یعنی بسنجیدن، پس موزون صفت شعر باشد نه 

صفت طبع، و مضاف محذوف باشد؛ یعنی خوش آمدن9 شعر مر طبع های موزون را غریزی است.

یز فعیل من الغرز بفتح الغین المعجمة و سکون الرّاء المهملة و بالزّاء المعجمة من باب ضرب؛  و الغر

ف رنج بردن در چیزی.
ّ
یعنی : سوزن در جایی زدن و10 خلانیدن. التّکل

ق1: اشعار.  1
ن: دانستنی.  2

در نسخه اساس مقفی در متن و مقفای به عنوان نسخه بدل در حاشیه آمده است، ما بدل را برگزیدیم.  3
م1: ـ چون نظم.  4

 از نظم چون نظم  کلام موزون را گویند.
ً
م1: ـ گویند. ق1 و د و ن: ـ پس اخصّ باشد مطلقا  5

م1: الاوّل.  6
م1: + و.  7

الأعراف )7(: 101.  8
م1: مر طبع های شعر موزون را غریزی است. ن: مر طبع ها را شعر موزون را غریزی است. د: مر طبع های شعر   9

موزون را غریزی است. 
10 م1 و ن و ق1 و 2 و د: ـ زدن و.
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 چند بیت که جامع1بود مر هر چیزی را از علوم به میان این قطعه ها در آوردم تا به نوشتن2 این 

نسخه هر کسی را3 رغبت افتد و چون این مجموع دویست بیت آمد او را نصاب الصبیان نام کردم. 

بالهدایة و التوفیق.4

القطعة بالقاف المکسورة و الطاء المهملة5 السّاکنة و بالعین المهملة: پارهای از چیزی، و هی من القطع 

بالفتح و السّکون من باب فتح؛ یعنی : بریدن و پاره کردن؛ و این جا مراد6 شعری است که مطوّل نباشد که 

اگر مطوّل باشد قصیده گویند، و علامت قطعه آن است که در اوّل شعر7 رعایت قافیه نکرده باشد و در باقی 

شعر رعایت قافیه8 کرده باشد، امّا مراد9 شیخ از قطعه معنی لغوی است چون در مصراع اوّل قافیّه را رعایت 

ع 
َ

انی پارهای از زمین، و جمع الأخیر11 قِط
ّ
کرده.10 القطعة بالفتحات، موضع القطع، و بضمّ الاوّل و فتح الث

انی؛ کقوله تعالی: و فی الأرض قطع.12 امّا شیخ کتاب خود را قطعهها کرد و یک قصیده 
ّ
بکسر الاوّل و فتح الث

نکرد برای آنکه خواست که أبحر13 مختلفه را بیارد.

امّا این کتاب را نصاب الصبیان نام کرد بهر14 آنکه نصاب مبلغی را گویند که بر15 آن زکات واجب شود، 

و آن از نقره دویست درهم بود و از زر بیست مثقال،16 و درهم و دینار هر کدام شش دانق است.17 الدانق 

آ: بدل: ضابط.  1
ق1: + و خواندن.  2

ق1: ـ هر کسی را.  3
آ: بدل: و بالله التوفیق و هو المستعان و علیه التکلان. م1 و 2: ـ و بالهدایة و التوفیف. ن و د: وبالله العصمة. ق1: و   4

الله ولیّ التوفیق. ق2 و بالله العصمة و التوفیق.
ن: ـ مهملة.  5

م1 و د: + از او.  6
ق1 و د: مصراع.  7

ن و د: مرعیّه باشد.  8
ق1: + او.  9

10 ق1: + است.
ق1: الآخر.  11

12 الرّعد )13(: 4.
13 د: اوزان.

14 م1: برای.
15 ن: ـ بر. + ان را.

16 م1 و ن و ق1 و 2: ـ و از زر بیست مثقال.
17 م1: + و.
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، و 
ً
اربع1 طسوجات، و الطسوجة حبّتان، و الحبّة شعیرتان،2 و الشعیرة ستة خردال، و الخردل إثنی عشر فلسا

 أنّ دوانق 
ّ

الفلس ستة فتیلات،3 و الفتیل ست نقیرات،4 و النقیرة5 ثمانی قطمیرات، و القمطیر إثنی عشر ذرّة؛ الا

ینار، هکذا نقل عن المتقدمین. و این نیز دویست بیت 
ّ

رهم ثلاثة أرباع الد
ّ

الدرهم ثلاثة طسوجات، فیکون الد

بود، و6 هر کس که مالک دویست درهم شود7 غنی و بی نیاز گردد و بر او واجب شود که چیزی به فقیر8 دهد، 

پس این جا9 اشاره است که دویست بیت را هر کس که10 بداند و یاد گیرد11 مستغنی گردد از لغت، و فضل او 

به مقامی می رسد12 که به دیگران فایده رساند. 

از دویست بیت و شیخ دویست بیت گفته،14 جواب  اگر گویند که نصاب الصبیان13چیزی زائد است 

گوییم15 که16 هر چگاه که چهل درهم زیادت نشود17 آن زیادتی در حکم عدم است پیش امام اعظم18 ـ رحمة 

اللّٰه علیه ـ و این جا بر نصاب19 چهل بیت زائد نشده بود پس حکم یک نصاب دارد.

امّا بباید دانست که ده درم به وزن هفت مثقال بود از این جهت وزن سبعه نامند آن20 را،21 و هر مثقالی 

بیست قیراط است و هر قیراطی پنج جو است، و زکات دویست درهم  پنج درهم بود که ربع عشر اوست، و 

1 م1: اربعة.
ن: شعرتان.  2
ن: فتلات.  3
ن: نقرات.  4
م1: النقیر.  5

م1: + بر. ن: ـ و.  6
ق1: بود.  7

8 م1 و د: چیزی نفقه دهد. ق1: فقیر.
ق1 و د: + نیز.   9

10 م1 و ن: + خواد و. د: به دست آرد.
11 م1 و ن و ق1: -و یاد گیرد.
12 م1: و فضل و عقل میرسد.

13 ق2: – نصاب الصبیان.
14 ق1: اگر گویند چیزی زائد از دویست بیت گفته است.

15 م1: که هر گاه که چهل درم زیادت شود بر دویست درهم آن زیادت در حکم عدم است. 
16 ن: + که بر دویست. ن: ـ چه.

17 ق1: + دویست درهم.
18 ن: + ابوحنیفه کوفی. د: ـ امام اعظم + ابوحنیفه.

19 ن: ـ بر نصاب.
20 ق1: مینامند او. د: وزن سبعه مینامند این.

21 ن و ک:  واین وزن را سبعة نامند.
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نصاب زکات زر بیست مثقال و زکات1 او نیم مثقال.2

امّا نصاب را اضافه به صبیان کرد جهت آنکه آدمی را شش حالت3 است: اوّل جنیـن میگویند مادام که 

 بلوغ نرسیده 
ّ

در شکم4 است، و دوّم طفل میگویند مادام که شیرخواره است، و سیّم صبیّ میگویند تا به حد

است،5  و چهارم شابّ میگویند تا چهل سالگی، و پنجم کهل و دوموی6 میگویند تا شصت سالگی، و ششم 

شیخ و پیر میگویند تا آخر عمر و این نسخه مناسب صبیان بود، اضافت به ایشان نمود؛ واللّٰه تعالی7 أعلم.8

ولی9
ُ
القطعة الأ

اله  است  و اللّٰه و  رحمن :  خدای          

دلیل است و هادی تو گو: رهنمای

این بحر را به اصطلاح اهل عروض متقارب و10 سالم11 العروض و12 مقصور الضرب خوانند،13 و فرع 

 ال لا: 
ُ

متقارب مثمن سالم است.14 تقطیع15 هر مصراعی16 سه فعولن و یک فعول باشد: الاهس: فعولن، ت

 گو رَه : فعولن، نمای : فعول.
ُ

 هادی: فعولن، ت
ُ

فعولن، هُ رَحمان: فعولن، خدای: فعول / دلیلس: فعولن، ت

عَل باشد 
َ
اگر هر17 مصراعی چهار فعولن باشد آن را متقارب مثمن سالم گویند، و اگر سه فعولن و یک ف

سالم العروض18 محذوف الضرب گویند.

1  م1: ـ زکات دویست درهم  پنج درهم بود که ربع عشر اوست و نصاب زکات زر بیست مثقال و نصاب و + زکات.
ق1: + بود.  2

م1: حال.  3
ق1: + مادر.  4

م1 و ق1: ـ نرسیده است.  5
ق1: وپنجم سهل میگویند دو موی را تا شصت سالگی.   6

م1 و ق1 و د: ـ تعالی.  7
ق2: و الله الموفق و المعین.  8

م1: الاوّل.  9
10 ق1: ـ و.

11  م1: + گویند اوله فی العروض ...، ق2: + اوله العروض.
12 م1: ـ و.

13 م1، ق1: ـ خوانند.
14 ق1: گویند.

15 م1: + آن. 
16 ق1: مصراع.

17 م1، ق1: ـ هر.

18 ق2: + گویند.
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مْ إِلهٌ واحِد3 و علی المعبود الباطل؛ 
ُ
الإله: اسم جنس یطلق1 علی المعبود الحق؛2 کقوله تعالی: وَ إِلهُک

تا،6 
َ

سَد
َ

ف
َ
هُ ل

َّ
 الل

َّ
 إِلا

ٌ
وْ کانَ فیهِما آلِهَة

َ
 إِلهَهُ هَواه ،4-5 و جمعه آلهة؛ کقوله تعالی: ل

َ
ذ

َ
خ

َّ
یْتَ مَنِ ات

َ
رَأ

َ
 ف

َ
کقوله تعالی: أ

و امّا غالب و بیشتر اطلاق او7 بر معبود به حقّ میکنند، چنانکه8 النجم هر چند9 در اصل وضع از برای مطلق 

ستاره است، لکن غالب در ثریّا استعمال میکنند.10

وا مِنْ دُونِ 
ُ

ذ
َ

خ
َّ
 من اللّٰه، لأنّه قد یوجد11 بدون اللّٰه فی المعبود الباطل، کقوله تعالی: وَ ات

ً
والإله أعمّ مطلقا

 علی المعبود الحقّ، و عند15 عبداللّٰه بن عبّاس ـ 
ّ

12 و المراد من الآلهة الأصنام،13 و14 اللّٰه لا یطلق إلا ً
هِ آلِهَة

َّ
الل

رضی اللّٰه عنهما ـ  اللّٰه16 الإسم الأعظم، و کذا قول أبی حنیفة ـ رحمه اللّٰه ـ ، و عند الخلیل اسم علم للمعبود17 

الحقّ، و کذا قول محمّد ـ رحمه اللّٰه ـ .

ه من باب نصر بمعنی عبد، پس اللّٰه به معنی معبود باشد، یعنی: 
ُ
هَ یَأل

َ
ل
َ
بعضی گفته اند اللّٰه مشتق است أ

مألوه؛ و بعضی گفته اند مشتق از وله است یا از ألِه است، کلاهما من باب علم بمعنی تحیّر، پس گوئیا بندگان 

واله و متحیّر اویند. 

م1: مطلق.  1
ق1: بالحق.  2

بقره )2(: 163؛ نحل )16(: 22؛ کهف )18(: 110؛ انبیاء )21(: 108؛ حج )22(: 34؛ فصلت )41(: 6.  3
فرقان )25(: 34؛ جاثیه )45(: 23.  4

ق1: ءأنت قلت للناس إتخذونی و أمی الهین؛ د، ن: + ءأنت قلت للناس إتخذونی و أمی الهین من دون اللّٰه.  5
أنبیاء: 22. ک1: ـ لفسدتا .  6

م1: ـ اطلاق او .  7
ن: + و.  8

ق1: ـ هر چند. د: + که.  9
اف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، محمود بن عمر الزمخشری )467 ـ 538 

ّ
10 الكش

ه .ق(. مصطفی حسین أحمد،  ج 1، ص 6.
11  ق 1: توجد.

12 مریم )19(: 81، یس )36(: 74.
13 م1 و ق1 و ق 2 و د: ـ کقوله تعالی: و اتخذوا من دون الله آلهة، و المراد من الآلهة الأصنام .

14 ق2 و د: ـ و + فعلم أنّ.
15 م1: ـ و عند.

16 م1، د: _ الله.
17 د: المعبود.
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لام عوضین عن4 
ّ
م،3 فصار الألف و ال

ّ
و قیل:1 فی الأصل الإله، فحذفت2 الهمزة، و عوّضت الألف و اللا

م 
ّ

م الثانیة6 لسکونها و تحرّک الثانیة فصار اللّٰه؛ و لایزول الألف و اللا
ّ

م الأولی5 فی اللا
ّ

دغمت اللا
ُ
الهمزة، ثم أ

عنه، و هو اسم متناول لجمیع الصفات7 بخلاف الأسماء الباقیة.8

الرّحمن فعلان من الرّحم من باب علم و الألف و النون9 زائدتان فیه، و معنی او بخشاینده است، و لفظ 

 علی اللّٰه تعالی بخلاف الرّحیم.
ّ

الرّحمن لا یطلق الا

الهادی اسم فاعل من الهدایة من باب ضرب  فعیل بمعنی فاعل،10 و الدلالة من باب نصر. و  لیل 
ّ

الد

و معنی هر دو راه نماینده.11 و میان دلیل و هادی عموم و خصوص مطلق است، چون دلیل راهنمایی است 

عام تر12 که راه راست نماید یا راه کج،13 و هادی آن است که راه راست نماید و بس.14 و لفظ تو گو15 جهت 

ضرورت16 شعر آورده است.

سما آسمان، ارض و غبراء  زمین         

 و مکان و معان است جای
ّ

 محل

جمعها  و  است؛  آورده  مقصور  را  شعر  ضرورت  شیخ18  و  آسمان،  المهملة:  السین  بفتح  ممدوة17  السماء 

م1 و د: ـ وقیل فی الأصل.  1
د: حذف.  2

د و م1 و ق1: ـ و عوّضت الالف و اللام.  3
ق1 و ق2: من.  4

م1: الأوّل.  5
م1: الساکنة.  6

. ق1 و ق2، د: صفات الله تعالی.  7
م2: و الله اسمی است مشارک جمیع صفات خداوندی به خلاف نود و هشت نام دیگر.  8

م1: ـ و النون.  9
10 ق1 و ق2، د: بمعنی الفاعل من الدلالة.

11  ق1 و ق2، د: + است.
12 ق2: اعمّ از آن که.

13 م1: که راه راست و راه کژ. د: یا نه.
14 د: ـ و بس. 

15 ن و د: زاید است.
16 ق2: ـ ضرورت.

17 م1 و ق1: الممدود.
18 م1: + جهت. ق2، د: + از جهت.
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هذا  و جمع  رارا1 
ْ

مِد مْ 
ُ
یْک

َ
عَل ماءَ  السَّ یُرْسِلِ  تعالی:  کقوله  گویند؛  نیز سماء  را  باران  و  الأسمِیَة،  و  السماوات 

ی 
َ
دْ بِسَبَبٍ إِل

ُ
یَمْد

ْ
ل

َ
سمِیَة؛ و هر چیزی را که بر سر چیزی سایه افکند2 سماء گویند؛ کقوله تعالی: ف

َ
السُمیّ و الأ

ماءِ.3  السماء مشتق4 من السمو5ّ بمعنی6 الرّفعة. السَّ

رَضون 
َ
و الأرض : زمین و دستها و پایهای ستوران و لرزه و زکام؛ و الجمع أروض، مثل: بحر و بحور، و الأ

بالفتحتین أو سکون الثانی، و الأراض و الأراضی.7

: زمین و نوعی از گیاه.
ّ

و الغبراء بفتح العین المنقوطة و سکون الباء بنقطة و8 بالمد

م الأولی9 فی 
ّ

اللا م: موضع فرود آمدن، و فی الأصل محلل، أدغمت 
ّ

اللا بالفتحتین و بتشدید   
ّ

المحل

؛ و المصدر منه الحلول من باب نصر؛ یعنی: فرود آمدن.
ً

انیة لتحرّکها و لتجانسهما10 فصار محلا
ّ
الث

ر منه الکون من باب نصر و جمعه أمکنه.
ّ

المکان بفتح الأوّل: موضع بودن، و فی الأصل مکون، و المصد

المعان بفتح الأوّل موضع یاری دادن، و فی الأصل مَعوَن، و المصدر: العون من باب نصر. و واو مَعوَن 

را الف11 کردند چون در عَوَنَ به سبب تحرّک واو و12 انفتاح ما قبل الف شده بود، این نیز فرع او بود الف شد، 

و کذا فی المَکوَن.

سقر   دوزخ    و   نار   آتش     ولی          

 که جنت بهشت، آخرت آن سرای

السقر بالسین المهملة المفتوحة و القاف المفتوحة و الرّاء المهملة: دوزخ.

النّار: آتش و داغ شتر، و الجمع بالمعنی الأوّل الأنوُر و النور و النیران، و بالمعنی الثانی النیار.

1 هود )11(: 52؛ نوح )71(: 11.
ن و ق2: + نیز.  2

حج )22(: 15.  3
د: ـ السماء مشتق.  4

من باب علم؛ یعلم.  5
ق2: بمعنی.  6

ق2: و الاراضی جمع الارض.  7
ق1: ـ و.  8

.
ّ

م1: الأول  9
10 ق1، ق2، م1: لتجانسها.

11  د: قلب.
12 ق1، ق2، د، م1: ـ سبب تحرک واو و.
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النون:  تشدید  و  الجیم  بکسر  و  الجمع جنّات.  و  بستان،  و  بهشت  النون:  تشدید  و  الجیم  بفتح  الجنة 

اس .2 ةِ وَ النَّ جِنَّ
ْ
دیوانگی و پری را نیز1 گویند؛ کقوله تعالی: مِنَ ال

 الهمزه و کسر الخاء المعجمة و فتح الراء المهملة: آن جهان، وبقصر الهمزة و فتح الخاء 
ّ

و الآخرة بمد

آخِر و پس چیزی را گویند.3

یه: شش، قفا: حیره و وجه روی           ر

فخذ ران  عقب  پاشنه  رجل پای

یه بالراء المهملة المکسورة و فتح الیاء بنقطتین تحتها: شش. الر

 قومی پس سر را به 
ً
فیّ و الأقفیة جمع. امّا ظاهرا

ُ
القفا بفتح القاف وقصر الألف: پس سر، الأقفاء و الق

ه آن را حیره میگویند.
ّ
فارسی حیره میگویند،4 و موضعی است قریب مک

ی 
َ
 عَل

َ
نْزِل

ُ
ذي أ

َّ
الوجه: روی و ذات چیزی و حقیقت چیزی، و وجه النهار اوّل روز؛ کقوله تعالی:ِ  آمِنُوا بِال

هُمْ یَرْجِعُون .5
َّ
عَل

َ
رُوا آخِرَهُ ل

ُ
ف

ْ
هارِ وَ اک ذینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّ

َّ
ال

الفخذ بفتح الفاء و کسر الخاء المعجمة و بالذال المنقوطة: ران و قبیله ای که از شکم باشند.

العقب بفتح العین المهمله و کسر القاف: پاشنه؛ و بفتح القاف: پی سفید،6 و بسکونها: تک از پس تک.

الرجل بکسر الراء المهملة و سکون الجیم: پای، و الجمع أرجل؛ و بفتحها برّه و بزغاله که با مادر گذارند 

تا شیر خورد.

شفه لب، لسان چه؟ زبان، فم دهان          

 ید  و  جارحه  دست  و  حلقوم نای

الشفة بالفتحتین: لب و در او تاء تأنیث است و های اصل کلمه را حذف کردهاند به دلیل آنکه در تصغیر 

هِیّ.
َ

ف
َ

فِیّ گویی9 و خواهی ش
َ

شفیهة میشود و جمع او شفاة میآید.7 اگر نسبت به وی8 کنی مخیّری؛ خواهی ش

م1: + جنة.  1
الناس )114(: 6.  2

در قاف یک اضافات بسیاری وجود دارد.  3
حیره به هاء هوز صحیح است، زیرا این لغتی است فارسی، و در فارسی حاء حطی نداریم.  4

آل عمران )3(: 79. م1: ـ لعلهم یرجعون.  5
شوم. نامبارک. سفیدپی. سبزپا. سبزقدم.  6

ن: + و.  7
ن: او.  8

م1: گوی.  9
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کر و المؤنث سواء، امّا کسی که مؤنث 
ّ

م: زبان و زبانۀ ترازو و1 زبانهی نعلین، و فیه المذ
ّ

اللسان بکسر اللا

ر دارد جمع او السنه آرد.3 اگر کنایت از لغت قومی باشد مؤنث باشد.
ّ
دارد جمع او السن آرد2 و کسی که مذک

ة الساکنة 
ّ
وْه، حذفت الهاء لخفائها4 و الحرف العل

َ
الفم بفتح الفاء و تخفیف المیم: دهان، و فی الأصل ف

یه و الجمع أفواه و فی النسبة  وَ
ُ
إذ5 لایتحمل الإعراب، فعوّضت عنها المیم لقرب المخرج بینهما، و التصغیر ف

إن شئت قلت فمیّ، و إن شئت قلت فمویّ.

الید: دست و رحمت و نعمت و قوّة و ملک و طاعت و جماعت و خانۀ کمان و راه، و فی الأصل یدیٌ، 

ی و أیدِی، و إن کانت بمعنی النعمة فالجمع أیادی، و المنسوب بها 
َ

، و الجمع یَد
ً
خذفت الیاء فصارت یدا

. و استعمال الید فی ذوی العقول و استعمال الجارحة فی غیر ذوی العقول. یدیٌّ

الجارحة: اسم فاعل من الجرح، و دست را جارحه گویند چون جراحت کننده است، و اندام را و جانور 

بین .7
ِّ
ل

َ
 مُک

ِ
جَوارِح

ْ
مْتُمْ مِنَ ال

َّ
شکاری را نیز جارحه گویند از سبع طیر6 و غیر او؛ کقوله تعالی: وَ ما عَل

الحلقوم بضمّ الحاء المهملة: حلق، و علمای فقه ـ رحمهم اللّٰه تعالی ـ 8 گویند: چهار رگ است در 

حلق، آن را9 مری و حلقوم و وَدَجان گویند، هرگاه که سه رگ از این چهار بریده شود مذبوح حلال باشد، ولی 

 ترک نکند تا حرام نشود.
ً
ه را بالا گذارند تا مکروه نباشد، و بسم اللّٰه و اللّٰه اکبر را عمدا

َ
عُقد

ین          فرس اسب و بغل استر و سرج ز

بعیر  اشتر است و جرس چه  درآی

رَیسَة است، 
ُ
ر و المؤنث فیه10 سواء، ولا یقال فی الأنثی فرسة؛ امّا تصغیر مادّه ف

ّ
الفرس بالفتحتین: اسب، المذک

و جمعها أفراس.

م1: ـ زبانۀ ترازو و.  1
م1: بیارند.  2

همان طور.  3
به جز نسخه اساس: ـ لخفائها.  4

به جز نسخه اساس: ـ اذ.  5
به جز نسخه اساس: سبع الطیر و غیره.  6

7 المائدة )5(: 4.
8  ن: رضی الله عنهم.
9 م1: ـ در حلق آن را.

10 ق1: ـ فیه.
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بِغال ؛1 
ْ
 وَ ال

َ
یْل

َ
خ

ْ
البغل بفتح الباء بنقطة و سکون العین المعجمة: استر و جمعه البغال؛ کقوله تعالی: وَ ال

و الأنثی بغلة.2 

السرج بفتح السین و سکون الراء المهملتین و بالجیم: زین، و اسم موضع.

ر و المؤنث فیه سواء و جمعه الأبعرة و الأباعر و البِعْران.
ّ
البعیر: اشتر، المذک

الجرس بفتح الجیم و الراء المهملة و بالسین المهملة: زنگله و درآی، و بسکون الراء و کسرها آواز نرم 

خفی.

رجل مرد  و مرئه زن و زوج جفت          

غنی مالدار است و مسکین گدای

هیهِمْ تِجارَةٌ.3
ْ
ل
ُ
 لا ت

ٌ
الرجل بفتح الرّاء المهملة و ضمّ الجیم: مرد و جمعه الرّجال؛ کقوله تعالی: رِجال

المرأة بفتح المیم و سکون الرّاء المهملة: زن، و الجمع نساء و النسوة و النسوان.

 أو غیره، 
ً
 أو انثی، انسانا

ً
الزوج بفتح الزاء المنقوطة و سکون الواو و بالجیم: جفت، أعم من أن یکون ذکرا

 
ِّ

ل
ُ
ْ مِنْ ک : گونه و صنف چیزی؛ کقوله تعالی: 

ً
و جمعه4 الأزواج و الزِوْجة بالکسر و السکون، و الزوج أیضا

 بَهیج .5 
ٍ

زَوْج

بینیاز  یعنی:  باب علم؛  المقصور من  المکسور  الغنی  الفاعل من  بمعنی  فعیل  المنقوطة  بالعین  الغنی 

شدن و توانگر شدن.

المسکین بکسر المیم و سکون السین المهملة: بیچاره و گدای، المصدر منه السکونة من باب نصر، 

جمع  و  المسکینون،  و  المساکین  جمعه  و   ،
ً
أیضا مسکینة  للمؤنث  یجوز  و  سواء،  فیه  المؤنث  و  المذکر  و 

المسکینة مسکینات. فقیر را مسکین گویند چون چیزی ندارد و ساکن است از هوسها و هواهای باطل، و لهذا 

 و أحشرنی فی زمرة المساکین. و اهل شرع 
ً
 و أمتنی مسکینا

ً
ی اللّٰه علیه ـ : اللهم أحینی مسکینا

ّ
قال النبیّ: ـ صل

مسکین کسی را گویند که هیچ ندارد، و فقیر کسی را گویند که چندان نداشته باشد که زکات بر او واجب شود.

النحل )16(: 8.  1
ق1: البغلة.  2

النور )24(: 37.  3
م1:  الجمع.  4

الحج )22(: 5؛ ق )50(: 7.  5
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القطعة الثانیة

ضیا و نور و سنا: روشنی، افق چه؟ کران      

فتی، خفیف: جوان و سـبک، ثقیل: گران

این بحر را مجتث مخبون مقصور گویند. اصل او مثمن است.

 کران: فعلات.2
ِ

تقطیع: ضیا و1ُ نو: مفاعلن، رُ سنا رو: فعلاتن، شنی افق: مفاعلن: چ

الضیاء الممدود بکسر الضاد المنقوطة: روشنی. امّا ضیاء از نور قوی تر است و نور از سنا؛ کقوله تعالی: 

ادُ سَنَا بَرْقِهِ.4
َ
مَرَ نُورًا3 و در جای دیگر میفرماید: یَک

َ
ق

ْ
مْسَ ضِیَاءً وَال

َّ
 الش

َ
جَعَل

النور بضمّ النون، واحد الأنوار و بفتح النون: شکوفهی درخت.

: مجد و رفعت.
ّ

السنا بالقصر و فتح السین المهملة، معنی او روشنی است؛ و بالمد

أفقیّ  الیه  المنسوب  و  الآفاق،  جمعه  و  جانب،  و  کرانه  ضمّها:  أو  الفاء  سکون  و  الهمزة  بضمّ  الأفق 

،5 و افق نیز گویند مردی را که به غایت رسیده باشد.
ً
بالفتحتین و إن کان القیاس ضمّها، و قد قیل بضمها أیضا

الفتی بفتح الفاء و التاء: مرد جوان، و للمرأة فتاة و الفتاء الممدود مصدر من باب علم؛ یعنی: جوان سال 

توّ و فتیّ.
ُ
شدن، و فتی نیز گویند سخیّ و جوانمرد را، و جمعه أفتیة6 و فتیان و ف

ة من باب ضرب؛ یعنی: سبک 
ّ

الخفیف فعیل بمعنی الفاعل بالخاء المعجمة: سبک، و المصدر منه الخف

 و نشر کرده، اوّل هر دو لفظ را ذکر کرد که فتی و خفیف است 
ّ

شدن و در خدمت شتافتن. شیخ رعایت لف

بعد از آن هر دو معنی را ذکر کرد که جوان و سبک است به ترتیب.

برای صحّت وزن شعر وجود یک هجای کوتاه لازم است و چه بهتر بود که به جای قصر ضیاء و ضمّ واو کلمه را به   1
همان حالت اصلی وی؛ یعنی: ممدود باقی میگذاشتند.

درنسخۀ اساس و م1به این صورت بوده: ضیا و نو: مفاعلن، ر سنا رو: فعلاتن، شنی و اف: مفاعلن: ق کران: فعلات.   2
 غلط است.

ً
به جهت مخالفت با شعر ضبط ق1 و ق2 و د را در نصّ ضبط نمودیم. ضبط ن هم کاملا

یونس )10(: 5.  3
نور )24(: 43.  4

ار، 
ّ

غة و صحاح العربیّة، اسماعیل بن حمّاد الجوهری )د 393 ق(، تحقیق: أحمد عبدالغفور عط
ّ
الصحاح، تاج الل  5

ج 4، ص 1446، » أ ف ق«.
این جمع در مآخذ معتبر لغت ذکر نشده است. ابوالفرج بیتی را از ابوکلبه تمیمی به این صورت نقل میکند: ما زلت   6
مفترسا أجساد أفتیة / تثیر أعطافها منها بآثار، البته محقق کتاب در پاورقی تذکر میدهد: »المختار«: مفترشا أحشاء 
دامیة؛ نگر الأغانی، ابوالفرج علی بن الحسین الأصبهانی، إعداد: مکتبة تحقیق دار الإحیاء التراث العربی، ج 24، 

ص239.
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الثقیل فعیل بمعنی الفاعل بثلاث نقط و بالقاف: گران، و المصدر منه الثقل بالکسر من باب کرم؛ یعنی: 

گران شدن.

یز         ذهب زر است و حدید: آهن و رصاص: ارز

لجین: ســــیم و زجاج: آبگینه، معــدن: کان

هوب، و زدهی 
َ
ال المنقوطة و فتح الهاء: زر سرخ، و الذهبة قطعة منه، و جمعه أذهاب و ذ

ّ
الذهب بفتح الذ

بیضه را نیز گویند، و مکیال معروف اهل یمن را نیز ذهب گویند، و جمع این أذهاب آید، و جمع الجمع 

أذاهب.

المعنی:  و  باب نصر   من 
ّ

الحد الفاعل من  المهملتین: فعیل بمعنی  الدالین  و  المهملة  بالحاء  الحدید 

هُنَّ 
َ
عر الحدائدات:1 ف

ّ
المنع، و آهن را حدید گویند چون مانع دشمن است، و جمعه الحداید و قد جاء فی الش

اتِها،2 العلک: خائیدن.
َ

ائد
َ

نَ  حَد
ْ
ک

ُ
یَعْل

الرّصاص بفتح الرّاء و بالصّاد3 المهملتین: ارزیز.

م و کسر الجیم: 
ّ

ر آمده مثل کمیت، و بفتح اللا
ّ

م و فتح الجیم: سیم؛ یعنی: نقره، مصغ
ّ

جین بضمّ اللا
ّ
الل

برگ زَرْدَه.4

 هذه 
ّ

و کل المکسورة،  و  المضمومة  بالزاء  قد جاء  و  بالجیمین: شیشه،  و  المنقوطة  الزاء  بفتح  الزَجاج 

 جمع زجّ بالضمّ؛ یعنی: سُنَین5 نیزه.
ً
غات الثلاثة جمع زُجَاجة، و بکسر الزاء ایضا

ّ
الل

المعدن بکسر المیم و سکون العین المهملة: مرکز.6

در نسخۀ اساس قبل از مصرع مذکور عبارت »قفنا« موجود و در م1 عبارت قوماتهن میباشد لکن با مراجعه به مآخذ   1
که در ذیل ذکر شده عبارتهای مذکور را نیافتیم، لذا اصل بیت را با توجّه به مآخذ ضبط نمودیم. 

ن ، د: + قوله. ق1: + قفاهن.
یْل. همچنین است در 

َ
در الصحاح: ج 2، ص463 دربارۀ این مصرع چنین آمده است: و أنشد الأحمر  فی نَعْتِ الخ  2

لسان العرب ذیل )حدد، صحب، دوم، یمن، بقی، لوی( و تاج العروس ذیل )حدد، لوی، دوم( و تهذیب اللغة )ج 
9، ص 349(؛ و المخصص )ج 6، ص 205، ج 8، ص 79، ج 10، ص 28(. 

م1: و بالصّادین. د: و بالصادین المهملات.  3
د: زده. ق1: ترک زده. م1: زرد.  4

سنین و بنین مصغر سنان و بنان که اوّل طرف سر نیزه و ثانی بن نیزه طرف زیرین آن است که بر زمین قائم کنند و   5
سنین نام من جمله بازی از نرد، الله اعلم بالصواب. از سر تو نرد و وصلی چند تا نقشی زند / بازی چرخ دغا بازش 
نسازد گر سنین، نعمت خان عالی؛ منم آن که چون نیزه بازی کنم / بروید سنین و بنین از اجم، باقر کاشی، فرهنگ 

بهار عجم، لالهتیک چندبهار )ق 12(، تصحیح: دکتر کاظم دزفولیان، ج 2، ص 1325.
ق1: ـ مرکز + و کذا المعدن بفتح المیم: کان.  6
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نحاس  و صفر: مس و روی و آنک است: سرب          

یــور و غالی: گران، رخـیص: ارزان حلی است: ز

النحاس بکسر النون و بالحاء و السین المهملتین: طبیعت و اصل چیزی؛ یقال : فلان کریم النحاس، و بضمّ 

النون: مس و دود.

بضمّ  غیره  عند  و  أبیعبیدة  عند  روی،  المهملة:  الراء  و  المفتوحة  بالفاء  و  المهملة  الصاد  بکسر  الصفر 

ر و المؤنث و التثنیه و الجمع.
ّ
الصاد1 و بالکسر: خانهی خالی و هر جایی نیز، و یساوی فیه المذک

یْنة2ٍ صَبَّ 
َ
 الهمزه و ضمّ النون علی وزن الأفعل: سرب؛ کقوله ـ علیه السّلام ـ من  اسْتَمَع  الی  ق

ّ
الآنک بمد

.3 آنک مفرد است بر لفظ جمع و هیچ واحد دیگر بر این وزن جمع نیامده است.
َ

نَیْه الآنُك
ُ
ذ

ُ
هُ فی أ

ّ
الل

م و تشدید الیاء: زیور، و فی الأصل حلوی، سبقت الواو الساکنة 
ّ

الحُلیّ بضمّ الحاء المهملة و کسر اللا

م، و المصدر منه الحلو من باب نصر؛ یعنی: 
ّ

علی الیاء فجعلت یاءً و أدغمت فی الیاء الأخیرة ثم کسرت اللا

زیور کردن زن.

الغالی اسم فاعل بالغین المنقوطة من الغلاء من باب نصر؛ یعنی: گران شدن نرخ.

بالرّاء المهملة و الخاء المنقوطة و الصّاد المهملة فعیل بمعنی الفاعل من الرّخص من باب  الرّخیص 

کرم؛ یعنی: ارزان شدن.

جراز و سیف و حسام است و عضب و صارم: تیغ          

مـجن و جنة: ســپر، سهـــــم: تیر و قوس: کمان

الجراز بضمّ الجیم و بالرّاء المهملة و الزّاء المنقوطة: شمشیر برّان و شتر خورنده.4

السیف بفتح السین المهملة: شمشیر، و جمعه السیوف و الأسیاف و المسیفة. و الحسام بضمّ الحاء 

المهملة و بالسین الساذج: شمشیر، و المصدر منه الحسم و الحسوم بمعنی القطع.

بنگرید به لسان العرب: ج  4، ص 461؛ الصحاح: ج 2، ص 714؛ معجم مقاییس اللغة: ج  3، ص295.  1
در نسخه اساس و د غیبة دارد لکن در دیگر نسخ و منابع حدیث قنیه دارد و همین با تعدی مادّۀ سمع به الی نیز   2

است. سازگار 
بخاری، رقم )6635(؛ أبو داود، رقم )5024(؛ الترمذي، رقم )2284(.   3

در نسخه اساس شیر خوردن آمده در ما بقی نسخ نیز یا همین است یا سیر خوردن لکن در نسخه ن شتر خورنده   4
آمده که همان را در متن آوردیم زیرا برای ما بقی معانی در فرهنگ های معتبر چیزی نیافتیم. نگر فرهنگ عربی به 
فارسی تاج الأسامی )تهذیب الأسماء(، تصحیح علی اوسط ابراهیمی، ص 97؛کنز اللغات، محمّد بن عبد الخالق 

بن معروف )د 880 ه .ق(، تصحیح سیّد رضا علوی نصر، ص 466.
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 من باب ضرب بمعنی 
ً
العضب بفتح العین المهملة و سکون الضاد المنقوطة: شمشیر برّان و مصدر أیضا

القطع.

الصارم بالصاد و الرّاء المهملتین اسم فاعل من الصرم من باب ضرب بمعنی القطع، و مرد شجاع را نیز 

صارم میگویند.

المجنّ بکسر المیم و فتح الجیم و تشدید النون: سپر، و فی الأصل مجنن من الجنّ من باب نصر؛ یعنی: 

دفن کردن، و الجُنّة بضمّ الجیم و تشدید النون: آلت پوشش مرد، دیوانه را مجنون گویند چون عقل او پوشیده 

شده است، و بچّۀ در شکم را جنین گویند چون پنهان است.

 اسم من 
ً
السهم بفتح السین المهملة و سکون الهاء: تیر و بهره، و جمعه السِهام و السِهان و السهم أیضا

اسماء الرجال.

و  القِسْیّ  و  القیاس  و  الأقواس  و جمعه  کمان،  المهملة:  بالسین  و  الواو  و سکون  القاف  بفتح  القوس 

م اللام؛ أی: السین، علی العین؛ أی: الواو، فجعلت الواو الأخیرة یاءً لوقوعها 
ّ

وُوْس، قد
َ
القِسِیّ، فی الأصل ق

دغمت ثمّ کسرت القاف للإتباع، و المنسوب 
ُ
ولی یاءً لأنّها سبقت علی الساکنة، و أ

ُ
، ثمّ جعلت الواو الأ

ً
طرفا

الیه القسویّ. و قوس نیز اسمی از اسماء بروج آسمان است، و باقی خرما که در جامه باشد نیز قوس گویند، 

کر و المؤنث فیه سواءٌ، امّا تصغیر مؤنث قویسة آید. القوس بضمّ القاف معبد ترسایان.
ّ

و المذ

عصب: پی و یلبه جوشن است و درع: زره          

وهق: کمنـــــد ولی نصل و معلبه: پیکان

العَصَب بفتح العین و الصاد المهملتین: پی زرد، و جمعه الأعصاب.

م و الباء بنقطة: چیزی است از دُوال1 که به جای زره درپوشند، 
ّ

بَة بفتح الیاء بنقطتین تحتها و فتح اللا
َ
الیَل

و الیلب2 اسم جنس است.

ن بفتح الجیم و سکون الواو و فتح الشین المنقوطة: زره و سپر، و جوشن الیل: وسطه. مراد شیخ 
َ

الجَوش

بَة و جوشن و درع هر سه زره است، امّا جوشن را عطف نکرد ضرورت شعر را.
َ
آن است که یَل

ال و سکون الرّاء و بالعین المهملات: زره و پیراهن زن، امّا آنکه زره است مؤنث است، 
ّ

و الدِرع بکسر الد

م1: جوال. دوال به معنی چرم است.  1
ها إلی بعض. و هو اسم 

ُ
خذ من الجلود یُخرزُ بعض بُ : الدروع الیمانیة، کانت تتَّ

َ
حاشیۀ اساس به نقل از صحاح: الیَل  2

بة. الصحاح: ج 1، ص240.
َ
جنسٍ، الواحدة یَل
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و جمع او أدرع و دُرُوع و أدراع آید، و تصغیر او دُرَیع علی خِلاف القیاس إذ القیاس دُرَیعَة، و آنکه پیراهن 

ر است به معنی قمیص، و جمعه أدراع.
ّ
است مذک

الوهق بفتح الواو و سکون الهاء أو فتحها : کمند.

النصل بفتح النون و سکون الصاد المهملة: پیکان تیر و تیغ و نیش نیزه و کارد و جمعه نصول و نصال.

المعلبة بکسر المیم و سکون العین المهملة: پیکان دراز پهن.

عجـاج و نقع و قتام و صبا و هیج: غبار          

کلوم: خستگی و موت: مرگ و مرّة: توان

العجَاج بفتح العین المهملة و الجیمین: غبار و دخان و جویبانگ کننده،1  و الواحدة: عجاجه.

ع نیز گویند جای گرداب 
َ

النقع بفتح النون و سکون القاف و بالعین المهملة: غبار، و جمعه: النقاع، و نُق

 جایی که در او آب تازه دارند و زمین نیک پرورده و خاک هموار.2
ً
را و بانگ شتر مرغ، و نقع أیضا

القتام بفتح القاف و التاء بنقطتین فوقها: گرد سیاه تیره.

: گرد سمّ ستور.
ّ

الهباء بفتح الهاء و فتح الباء بنقطةٍ تحتها و المد

و الهیج بفتح الهاء و سکون الیاء بنقطتین تحتها و بالجیم: فتنه؛ یقال: یوم هیج؛ أی : یوم غیم و مطر، 

ی نیز آمده است؛ 
ّ

 کالهیجان و الهَیاج؛ یعنی: برانگیخته شدن، و متعد
ً
، و مصدر أیضا

ً
ویقال: یوم مطر أیضا

یعنی: برانگیختن.

لم بالفتح و السّکون؛ یعنی: جراحت، 
َ
م: خستگی، و الکلم بالکسر جمع. ک

ّ
وم بضمّ الکاف و اللا

ُ
ل

ُ
الک

و الموت: مرگ.

المرّة بکسر المیم و تشدید الراء المهملة: قوّت، و بفتح المیم: کرّت، و ابومرّة: کنیهی ابلیس.

حشاشه:   باقی   جان  و  عراضه:   راه  آورد      

یان یزهی زر، ربح : سود و خسر: ز قراضه: ر

الحشاشه بضمّ الحاء المهملة و بالشینین المعجمتین و الحشاش: بقیّهی روح3 از مریض.4

م1: جوی تاریک کننده؛ ن: غبار و دود آتش را گویند. العجّ: آواز بلند کردن و جوئ بانک کننده؛ ق1: و جوی بنا   1
کینده؛ د: و جوی پاک کننده.

ن: + را گویند. همچنین است این نسخه در پایان شرح دو کلمۀ بعدی.  2
متن نسخه اساس حیوة است لکن بدل وی روح است و سایر نسخ نیز روح دارند.  3

وجۀ برای اختصاص مریض نمیباشد.  4



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

252

اد المعجمة: راه آورد.
ّ

العُرَاضة و العُرَاض بضمّ العین المهملة فیهما و بالرّاء المهملة و الض

اد المعجمة: ریزهی زر و ریزهی جامه که از سر مقراض 
ّ

بالرّاء المهملة و الض بضمّ القاف و  القراضة 

بیفتد.

 
ً
بَه: سود، و الرباح أیضا

َ
بح بکسر الرّاء المهملة و بالباء بنقطة و الحاء المهملة أو فتحها؛ مثل: شِبه و ش الرِّ

بح بضمّ الرّاء و فتح الباء: اشتر بچّه و طائر مثل الغراب. کذلک، و الرُّ

بضمّ الخاء المعجمة و سکون السین و بالرّاء المهملتین، و الخسار بالفتح و الخسارة: زیان و  سر 
ُ

الخ

هلاک شدن.1

سر و یَعوق است و بَعل و ودّ ، عزّی          
َ
وث و ن

ُ
یَغ

سُــــــواع و لات و منات است: نامهای بتان

یغوث بفتح الیاء بنقطتین تحتها و بالغین المنقوطة و بالثاء بثلاث نقاط: نام بت.

النَسر بفتح النون و سکون السین و بالزّاء المهملتین: بتی است در ارض خیبر حمیر.2

 
َ

: وَلا ×؛ کقوله تعالی  بتان قوم نوح  از  بالعین المهملة: بتی است  الیاء بنقطتین تحتها و  بفتح  یعوق 

م یدخلان علی النّسر.
ّ

 وَنَسْرًا، و الألف و اللا
َ

یَعُوق  وَ
َ

وث
ُ

یَغ

البعل بفتح الباء بنقطة و سکون العین المهملة: نام بتی است از بتان قوم الیاس ـ علیه السّلام ـ ، و گیاه را 

ة و مصدر 
َ
نیز گویند که به آب حاجت ندارد، و شوهر را نیز گویند، و جمع الأخیر بُعُولة، و للمرأة بَعل و بَعل

 من باب فتح؛ یعنی: شوهر کردن.
ً
أیضا

ال المهملة: بت قوم نوح × و به کسر هاء دوست، و کذا الودید، و بالفتح 
ّ

الودّ بضمّ الواو و تشدید الد

میخ. المصدر منه بالضمّ أو بالفتح من باب علم؛ یعنی: دوستی کردن.

العزّی بضمّ العین المهملة و تشدید الزّاء المنقوطة : بتی که قوم مخصوص او را میپرستند.

السواع بضمّ السین المهملة و بالعین المهملة نام بت قوم نوح ×.

و لات بالتاء المطوّلة: بتی که قبیلهی شعیب در عرب او را پرستند.

المناة بفتح المیم و النون و بالتاء المدوّرة: بت.

ق1: ـ شدن.  1
در تمام نسخ حمیر و در نسخه اساس خیبر در متن آمده و حمیر به عنوان بدل ذکر گردیده است.  2
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القطعة الثالثة

جید: گردن، صدر: سینه، رُکبه: زانو، رأس: سر          

ثوب: جامه، رزق: روزی، زاد: توشه، باب: در

این بحر را رَمَل گویند، و اصل او را که چهار فاعلاتن باشد هر مصراعی مثمّن سالم گویند، و اگر هر مصراعی 

سه فاعلاتن باشد و یک فاعلات یا یک فاعلن چنانکه در این قعطه است مقصور گویند.

تقطیع: جید گردن: فاعلاتن، صدر سینه: فاعلاتن، رُکبه زانو: فاعلاتن، رأس سر : فاعلن.

خوشتر است از بحرها بحر رمل بر اتفاق          

بیش باشد سوی نظمش طبع ها را اشتیاق

فاعـــلاتن فاعلاتن فاعـــــلاتن فاعلان          

ای به تو آراسته صدر اهل خراسان و عراق1

الجَیَد  المهملة: گردن، و جمعه الأجیاد؛ و  ال 
ّ

بالد الیاء بنقطتین تحتها و  بکسر الجیم و سکون  الجید 

بالفتحتین درازی گردن.

ال و بالرّاء المهملات: سینه و پیشگاه ،و صدر الشیء أوّله، و صدر السّهم 
ّ

الصَدر بفتح الصاد و سکون الد

ماجاوز وسطه، و جمعه الصدور.

کبة بضمّ الرّاء المهملة و سکون الکاف و بالباء بنقطة: زانو، و الجمع: رُکبات بضمّها أو فتحها أو ضمّ الأوّل  الرُّ

علة. الرکِبة بالکسر: نوعی برنشستن.2
ُ
 ف

ِّ
و فتح الثانی، و جمع کثرتها: رُکبٌ؛ و قس علی هذا الجمع، جمعَ کل

رْؤُس .
َ
الرّأس واحد الرؤُس و الأ

الثوب: جامه، و جمعه اثواب و ثیاب، و قال العرب: »فلان دنس الثیاب« إذا کان خبیث النفس.

 من باب نصر 
ً
الرزق بکسر الرّاء المهملة و سکون الزّاء المعجمة: روزی، و جمعه الأرزاق، و مصدر أیضا

بمعنی العطاء.

وَی.3
ْ

ق ادِ التَّ یْرَ الزَّ
َ

إِنَّ خ
َ
الزاد بالزّاء المعجمه و الدال المهملة: توشه و آن چه در سفر کار آید؛ کقوله تعالی: ف

رساله ای در باب اوزان شعر عربی و فارسی، ادیب صابر ترمذی، به کوشش مجتبی مینوی، ضمیمۀ نشریۀ دانشکدۀ   1
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال نهم، شمارۀ سوم، فروردین 1341: ص 27.

سوار شدن.  2
البقره )2(: 197.  3
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الباب بالباء بنقطةٍ: در، و الجمع ابواب.

یگ           عرش: سقف و بیت: خانه، کحل: سُرمه، رمل: ر

: خشک و رطب: تر 
ّ

حسن: خوبی، قبح: زشتی، جاف

مْ 
ُ
ک یُّ

َ
الرّاء المهملة و بالشین المنقوطة1: تخت مَلِک؛ کقوله تعالی: »أ بفتح العین المهملة و سکون  العرش 

ونِي مُسْلِمِینَ«،2 و سقف خانه.
ُ
ت
ْ
نْ یَأ

َ
 أ

َ
بْل

َ
تِینِي بِعَرْشِهَا ق

ْ
یَأ

البیت بالفتح: خانه و عیال مرد و دو مصراع، و الجمع: بیوت و أبیات، و جمع الجمع: أبابیت و بیوتات، 

و تصغیره: بُیَیت بالضمّ و قد جاء بالکسر و قد قال العامّة: بُوَیت، و قِس علی هذا تصغیر أقسامه کالشیخ و 

الشیء و العیر.3

حل بضمّ الکاف و سکون الحاء المهملة: سُرمه و مال بسیار، و بالفتح: سال قحط.
ُ
الک

و الرّمل بفتح الرّاء المهملة و سکون المیم: ریگ، و الرَملة قلیل منه، و جمعه الرِمال، و الرَمَل بالفتحتین 

بحری از عروض است و نوعی رفتن شتر و اندکی از باران.

الحسن بضمّ الحاء و سکون السین المهملتین: خوبی، و جمعه المحاسن علی خلاف القیاس.

بح بضمّ القاف و سکون الباء بنقطة و بالحاء المهملة: زشتی.
ُ

الق

رَبَ؛ یعنی: 
َ

الفاء اسم فاعل من الجفاف بالفتح. الجفوف بالضمّ من باب ض بالجیم و تشدید   
ّ

الجاف

 فی الأصل جافف.
ّ

خشک شدن، و الجاف

طب بفتح الرّاء و سکون الطاء المهملتین: چیزی تر از هر چه باشد، و بالضمّ : جامهی تر. الرَّ

ذئب و سرحان، سِید : گرگ و سِمع: بچّش، فأره: موش          

یش: پر حیّـــــــه: مار  و حوت: ماهی،  طیر: مـرغ  و رِ

ال المنقوطة و سکون الیاء بنقطتین تحتها و بالباء بنقطة: گرگ، و جمعه: أذؤُب و ذِئاب 
ّ

ئب بکسر الذ
ّ

الذ

ؤبان.
ُ
و و ذ

حاشیه نسخه اساس: عرش البیت و سقفه و سمائه و سمکه: آسمانه خانه، سامی.  1
نمل )27(: 38.  2

ق1: البشر و العسر.  3
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السِرحان1 بکسر السین و سکون الرّاء و بالحاء المهملات: گرگ، و قال هذیل: »وهو الأسد« و الکسائی:2 

مؤنثه سرحانه، و جمعه: سراحین و سرائح و سراحی.

و  السِیاد  و جمعه  المهملة: گرگ،  ال 
ّ

بالد و  تحتها  بنقطتین  الیاء  و سکون  المهملة  السین  بکسر  السِید 

السِیدان. قال الکسائی: مؤنثه : سِیدة، و قیل هو الأسد.3

السِمع بکسر السین المهملة و سکون المیم و بالعین المهملة: بچّۀ گرگ که از کفتار باشد، و آوازۀ نیک.

الفأرة بالفاء و الرّاء المهملة و بالهمزة: موش و نافه مشک، و جمعه الفأر بسکون الهمزة.

ة؛ و قدر 
ّ

و الحیّة بفتح الحاء المهملة و تشدید الیاء بنقطتین تحتها: مار نر و ماده، و التاء للوحدة؛ مثل: البط

ر الحیّات: حَیّوت.
ّ
ویّ، و مذک نثی، و المنسوب الیه: حیَّ

ُ
 علی أ

ً
 علی حیّة؛ أی: ذکرا

ً
روی عن العرب: رأیت حیّا

الحوت بضمّ الحاء المهملة و سکون الواو و بالتاء بنقطتین فوقها: ماهی، و جمعه الحیتان؛ کقوله تعالی: 

»حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ«،4 و برجی از بروج آسمان را نیز حوت گویند.

الطیر بفتح الطاء المهملة و سکون الیاء بنقطتین تحتها و بالرّاء المهملة5: مرغان، و واحده الطائر کالرکب 

مْ«.7 و جمع الطیر الطیور و أطیار،8 
ُ
مْ مَعَک

ُ
ائِرُک

َ
وا ط

ُ
ال

َ
و الراکب، و فال شوم را نیز طائر6 گویند؛ کقوله تعالی: »ق

هِ«.10
َّ
نِ الل

ْ
یْرًا بِإِذ

َ
ونُ ط

ُ
یَک

َ
؛9 کقوله تعالی: »ف

ً
و قال قطرب: یستعمل الطیر للواحد أیضا

یش بکسر الرّاء المهملة و سکون الیاء بنقطتین و بالشین المنقوطة: پر، واحده: ریشة، و چانهی خوب  الر

انی مصدر من 
ّ
را نیز ریش گویند، و رِیاش بالکسر نیز جامهی خوب را گویند، و الرَیش بالفتح و سکون الث

باب ضرب؛ یعنی: پَر کردن تیر.11

در بارۀ وزن آن نگر شرح النِظام علی الشافیة، نظام  الدین حسن بن محمد النیسابوری )ت 728 ه .ق(، تحقیق:   1
.337 ص  جعفری،  زکی  محمد 

الصحاح: ج 1، ص375.  2
الصحاح: ج 2، ص492.  3

اعراف )7(: 163.  4
ن: ـ المهملة.  5

ن: ـ طائر.  6
یس )36(: 19.  7

ن: الأطیار.  8
الصحاح: ج 2، ص 727.  9

10 آل عمران )3(: 49.
الرّیش: پر بر تیر نهادن و حال کسی نیکو بکردن و هذا علی التشبیه. ت.  11
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عین: چشم و أنف:  بینی، حاجب: ابرو، شعر: موی          

طروش: کر
ُ
ذن: گوش، أ

ُ
نقی: مغز و شـــحم: پیـه و أ

العین بفتح العین المهملة و سکون الیاء بنقطتین تحتها: چشم و چشمۀ آب و چشمۀ آفتاب و چشمۀ ترازو 

و چشمۀ زانو و دینار و درم نقد و دیدبان و جاسوسی و مهتر و گزیدۀ چیزی و نفیس هر چیزی و باران پیوسته 

هی ترازو و فساد ادیم در وقت راست کردن و هستی چیزی، و 
ّ
و ابر که از قبلهی عراق بر آید و زیادتی یک پل

الجمع: عیون و أعین و أعیان.

نُوف و الآناف 
ُ
الأنف بفتح الهمزه و سکون النون: مهتر و بینی و کرانۀ چیزی و اوّل هر چیزی، و جمعه: الأ

و الآنف.

: حاجب 
ً
الحاجب بالحاء المهملة و الجیم و الباء بنقطة: ابرو، و جمعها الحواجب، و الحاجب أیضا

الأمیر و جمعه الحجّاب بالضمّ و التشدید کالنُوّاب.

عرَة، و جمعه الشعور 
َ

عر بفتح الشین المنقوطة و سکون العین و و بالرّاء المهملتین: موی، و الواحدة ش
َ

الش

و الأشعار. 

و النقی بکسر النون و سکون القاف: مغز استخوان و پیه چشم که از فربهی باشد.

مْأة1 سفید را، و 
َ
الشحم بفتح الشین المعجمة و سکون الحاء المهملة: پیه، و شحمة الأرض گویند ک

ذن نرمهی گوش را.
ُ
شحمة الأ

ینَة و جمعها 
َ
ذ

ُ
ال المعجمة أو ضمّها: گوش، و هی مؤنثة لأنّ تصغیرها أ

ّ
ذن بضمّ الهمزه و سکون الذ

ُ
الأ

ن گویند، و هر عضوی دوگانه مؤنث است؛ 
ُ
ذ

ُ
رًا«،2و مرد سخن شنو را نیز ا

ْ
انِهِمْ وَق

َ
الآذان؛ کقوله تعالی: »وَفِي آذ

مثل : دست و پای و چشم و سینه و امثال این.

طرُش 
ُ
طروش بضمّ الهمزه و سکون الطاء المهملة و بالواو المهملة و الشین المنقوطة: کر، و کذا الأ

ُ
الأ

فعُل.
ُ
علی وزن الأ

هدنة: صلح و  حرب: جنگ و  یوم: روز  و لیل: شب           

قبَه: گر 
ُ
ة: خارش، ن

ّ
غیظ: خشم و ضحک: خنده، حک

قارچ.  1
انعام )6(: 25؛ إسراء )17(: 46؛ کهف )18(: 57.  2



ده(
گزی

ن )
فتیا

ض ال
ریا

257

ه من الهدون و المهدون 
َ
عل

ُ
ال المهملة و بالنون: صُلح و آرامیدهگی، و هی ف

ّ
ة بضمّ الهاء و سکون الد

َ
الهُدن

من باب نصر؛ یعنی: آرامیدن.

بینهم   : یقال  بنقطة: جنگ، و هی مؤنثة؛  بالباء  و  المهملة1  الرّاء  المهملة و سکون  الحاء  بفتح  الحَرب 

ر و 
ّ
وقعت حربٌ، و قال الخلیل: تصغیرها حُرَیْبٌ  لأنّه فی الأصل مصدر من باب علم فیساوی2 فیه المذک

المؤنث.3

الیوم: روز، و جمعه الأیّام، و فی الأصل أیوام، و الأفعل منه أیوم؛ یقال للیوم الصعب یوم أیوم؛ کما یقال 

لیل ألیل. 

القیاس؛ مثل:  الیاء زائدة علی خلاف  لیالی، و 
ّ
ال اللیل واحد بمعنی الجمع، و واحده لیلة، و جمعه  و 

یَیْلِیَة، و شب تاریک را لیل ألیل گویند، و بنات 
ُ
الأهالی للأهل، و قال البعض: أصل اللیلة لیلاة لأنّ تصغیرها  ل

الیل گویند احتلام را و حوادث شب را.

یظ بفتح الغین المعجمة و سکون الیاء بنقطتین تحتها و بالظاء المنقوطة: غم لازم، أی: دایم، و خشم 
َ

الغ

 من باب ضرب؛ یعنی: کسی را در خشم کردن.
ً
و اسم رجل، و مصدر أیضا

 من باب 
ً
الضحک بکسر الضاد المنقوطة و سکون الحاء المهملة: خنده و بانگ بوزینه و مصدر أیضا

ها مصادر من هذا الباب؛ یعنی: خندیدن. 
ُّ
علم، و الضحک بالفتح و سکون الثانی أو کسر الثانی أو کسرهما کل

و الضحک بالفتح و سکون الثانی مسکه و شهد و غنچۀ خرما، و بالفتحتین بانگ بوزینه و کسی که بسیار 

خندد، و بالضمّ و سکون الثانی: مسخره، و بالفتح و السکون المرّة الواحدة. 

یعنی:  نصر؛  باب  من   
ّ

الحک من  فعلة  هی  و  خارش،  الکاف:  تشدید  و  المهملة  الحاء  بکسر  ة 
ّ
الحک

خاریدن و خلیدن چیزی در دل.

النُقبة  بضمّ النون و سکون القاف: نخستین گری که پدید آید و گونه و اثر4 و جامه مثل ازار که نیفه5 نباشد 

آن را، و جمعها : نقب.

د: المهملتین.  1

ق1: متساوی.  2
الصحاح: ج 1،  108، ح رب. البته تعلیل مذکور در شرح به نقل از مازنی آورده شده است نه از خلیل.  3

به این معنا به کسر نون آمده است.  4
به  الدین رامپوری )ت 1268 ه .ق(،  الدین بن شرف  الدین محمّد بن جلال  غیاث  غات، 

ّ
الل غیاث  ازار،  بندکش   5

.933 ص  ثروت،  منصور  کوشش: 
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کاء و یوح و بیضا: آفتاب          
ُ
شارق و  شمس و ذ

سام و تبر   عسجد و عقیان و عین و نضر: زر

الشارق بالشین المنقوطة و الرّاء المهملة و القاف، و الشرق بالفتح و السکون، و المشرق بفتح الأوّل و کسر 

الرّاء: آفتاب.

الشمس واحد الشموس.

: آفتاب، و بالفتح توشه و تمام چیزی.
ّ

ال المنقوطة و بالمد
ّ

الذکاء بضمّ الذ

ی بالألف و 
ّ
الیاء بنقطتین تحتها و سکون الواو و بالحاء المهملة: علم آفتاب، و لهذا لایحل یوح بضمّ 

اللام.

البیضاء الممدود بفتح الباء بنقطة و سکون الیاء بنقطتین تحتها و بالضاد المعجمة: زمین ناکشته، و شیخ 

آفتاب گفته امّا در صحاح و تاجین نیافتیم بدین معنی.

السام بالسن المهملة: زر و مرگ و نام پسر نوح ـ علیه السّلام ـ .

التبر بکسر التاء بنقطتین فوقها و سکون الباء بنقطة و بالرّاء المهملة: زر نازده، و اگر دینار زنند عین گویند 

نه تبر.

ال المهملة : زر.
ّ

العسجد بفتح العین و سکون السین المهملتین و فتح الجیم و بالد

یٌ: 
َ

یٌ و عِق
ْ

العقیان بکسر العین المهملة و سکون القاف: زر رشته، و الألف و النون زائدتان فیه، و أصله عِق

 او چیزی نیست و مردار است.
ً
اوّل افکندۀ بچّه را گویند تا دلالت کند بر آنکه اصلا

العین: درم و بحث او گذشته در موضع دیگر.

النضر بفتح النون و سکون الضاد المنقوطة: زر، و جمعه أنضر، و درخت سبز و چیزی تازه را نیز نضر 

.
ً
گویند، و اسم رجل أیضا

بله: بوسه، مَهر: کابین، خدن: دوست          
ُ
نیک: صحبت، ق

زوج:  شوی و  زوجة:  زن، عزهاة:  سست  و فحل: نر

النیک بفتح النون و سکون الیاء بنقطتین تحتها مصدر من باب ضرب؛ یعنی: صحبت و جماع کردن، و 

.]
ً
اکا  ]نَیَّ

ْ
قال العرب : من یَنِكِ العَیْرَ یَنِك

بلة بضمّ القاف و سکون الباء: بوسه، و بکسر القاف کعبه.
ُ

الق
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مهارة  و  مهار  و  الأمهار  الأخیر  بچّه، و جمع  و بضمّها: شتر  کابین،  الهاء:  و سکون  المیم  بفتح  المهر 

بالکسر فیهما.

ال المهملة: دوست، کالخدین و جمعه الأخدان؛ کقوله تعالی: 
ّ

الخدن بکسر الخاء المنقوطة و سکون الد

انٍ«.1
َ

د
ْ

خ
َ
خِذِي أ  مُتَّ

َ
»وَلا

الزوج بحث او گذشت و اینجا شیخ تخصیص به شوهر کرده مناسب نیست، بلکه ذکر او مکرر است، و 

ر.
َ
ک

َ
ة2 یناقض تخصیصه بالذ جَنَّ

ْ
 ال

َ
نْتَ وَ زَوْجُك

َ
نْ أ

ُ
قوله تعالی: ُ اسْک

الزوجة بالفتح خاصّة بالمرأة.

العزهاة بکسر العین المهملة و کسر الزّاء المعجمة و بالتاء المدوّرة : کسی که از لهو و از زن کناره گیرد، 

و جمعه عزاة بفتح الأوّل و بالهاء مثل: سعلاة و سعال.

الفحل بفتح الفاء و سکون الحاء المهملة: نر و گشن و حصیر، و جمعه فحول و فحال و فحالة.

حنطة: گندم، دُخنه: ارزن، خبز: نان و لحم: گوشت          

اصل: بیخ و فرع: شاخ و بـذر: تخــــم و قطف: بر

ة بکسر الحاء المهملة و سکون النون و بالطاء المهملة: گندم و الجمع حِنَط.
َ

الحِنط

خنَه بضمّ الدال و سکون الخاء المنقوطة و بالنون واحدة الدخن؛ یعنی: گاوْرَس.
ُ

الد

بز 
َ

بزَة، و الخ
ُ

بز بضمّ الخاء المنقوطة و سکون الباء بنقطة و بالزّاء المنقوطة یعنی نان، و الواحدة خ
ُ

الخ

بالفتح مصدر من باب ضرب؛ یعنی: نان پختن و نان دادن.

حمان بالضمّ.
ُ
حام و الل

ُ
م و سکون الحاء المهملة: گوشت، و جمعه اللحوم و الل

ّ
حم بفتح اللا

ّ
الل

صول.
ُ
الأصل: بیخ و بنیاد، و جمعه الأ

؛ یقال: هو فرع قوم؛ أی: أشرفهم.3
ّ

الفرع : شاخ و کمان چوبین و موی تمام و موی سر و مال معد

ال المنقوطة: تخم کشت.
ّ

البذر بفتح الباء بنقطة و سکون الذ

القِطف بکسر القاف و سکون الطاء المهملة: بر هر چیزی که پخته شده باشد، و خوشۀ خرما و جمعه 

4.»
ٌ
هَا دَانِیَة

ُ
وف

ُ
ط

ُ
القطوف؛ کقوله تعالی: »ق

مائده )5(: 5.  1
الأعراف )7(: 19.  2

الصحاح: ج 3، ص 1256، ف ر ع.  3
الحاقة )69(: 23.  4
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یا، قعـــــر: تک           لجّه و دأمآء و یم و بحر: در

فیل: پیل و بقّ: پشه، ظبی و حمار : آهو و خر

م و تشدید الجیم: میان دریا.
ّ

جة بضمّ اللا
ُّ
الل

ال المهملة و سکون الهمزة: دریا و سوراخ موش.
ّ

الدأمآء الممدود بفتح الد

الیمّ بفتح الیاء بنقطتین تحتها و تشدید المیم: دریا.

البحر بفتح الباء بنقطة و سکون الحاء و بالراء المهملتین: دریا، آب شور و اسب تیزرو و بن رحِم.

القعر بفتح القاف و سکون العین و بالرّاء المهملتین: نشیب و کوی.

الفیل: پیل، الفیّال: پیل بان.

ة؛ یعنی: پشه، و اسم موضع قریب من الحیرة.
ّ

البقّ بفتح الباء بنقطة و تشدید القاف جمع بق

. الظبی بفتح الزّاء المنقوطة و سکون الباء بنقطة: آهو، و جمعه الظِباء و الأظبیُّ

و الحمار بکسر الحاء المهملة: خر، و جمعه الحُمُر و الحُمُرات و الحَمیر.

القطعة الرّابعة1

م:2 آستین و سب:3 دستار       
ُ
یس: چنبر و ک فر

قلیل  و نزر و  یسیر: اندک  و حساب: شمار

 است.
ّ

بحر این قطعه و قطعۀ »ضیاء و نور إلخ« متحد

یس بفتح الفاء و کسر الرّاء المهملة و سکون الیاء بنقطتین تحتها و بالسّین المهملة: چنبر چوبین.4 الفر

مّ بضمّ الکاف و تشدید المیم: آستین، و جمعه الأکمام، و الکِمّة بالکسر: کلاه گرد، و الکِمّ و الکِمامة 
ُ
الک

بالکسر فیهما: حجاب نور و غلاف خوشۀ خرما، و الجمع للأخیر: أکمام و الکمّة و کِمام.

السبّ بکسر السّین المسبعهملة و تشدید الباء بنقطة: دستار و مقنعة و رسن و مرد دشنام ده، و بالفتح: 

 من باب نصر؛ یعنی: در دشنام طعن کردن.5
ً
دشنام، و مصدر أیضا

حاشیه اصل: زۀ طراوات رویت گل همیشه بهار / قد تو در چمن حسن سرو خوش رفتار / مفاعلن فعلاتن مفاعلن   1
فعلات / تو بحر مجتث این بحر وزن دان، بکن تکرار. حاشیه اصل .

حاشیۀ اساس: أصله بالتشدید خفف للضرورة.  2

حاشیۀ اساس: أصله بالتشدید خفف للضرورة.  3
قة من خشب یقال لها بالفارسیة »چَنْبَرْ«. صحاح ]: ج  3، ص 958[.

ْ
رِیسُ : حَل

َ
حاشیه اصل: الف  4

ن: دشنام دادن و طعنه کردن.  5
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ل 
ُ
ل

ُ
القلیل بالقاف: فعیل بمعنی الفاعل من القلی بالکسر من باب ضرب؛ یعنی: اندک شدن، و جمعه ق

1.»
ٌ
وعَة

ُ
بالضمتین؛ مثل: سریر و سُرُر؛ کقوله تعالی: »سُرُرٌ مَرْف

النذر بفتح النون و سکون الذال المنقوطة و بالرّاء المهملة: اندک، و المصدر منه: النذارة بالفتح من باب 

کرم؛ یعنی: اندک شدن.

الیسیر بالیاء بنقطتین تحتها و بالسّین المهملة علی وزن السبیل: اندک و آسانی.

 من باب نصر؛ یعنی: شمردن.
ً
الحساب بکسر الحاء و بالسّین المهملتین: شمار، و مصدر أیضا

: موزه     
ّ

ف
ُ

قطاب: جیب و سراویل: ازار و خ

عتـــاد: ســاز ره و جسر: پل، زمـام: مهار

اء المهملة و بالباء بنقطة: سوراخ جامه که سر از آنجا بدر کنند، و جیب عبارت 
ّ

القطاب بکسر القاف و بالط

از آن است پیش شیخ.

ر و المؤنث، و الجمع السراویلات، 
ّ
السراویل بفتح السّین و بالرّاء المهملتین: ازار پای، و یساوی فیه المذک

ب.2 و قال سیبویه: هو لفظ عَجَمیًّ مُفرَد مُعَرَّ

فاف، و بالکسر: سبک.
ُ

 بضمّ الخاء المنقوطة و تشدید الفاء: مُوزَه و جمعه : خ
ّ

ف
ُ

الخ

العتاد بفتح العین المهملة و بالتاء3 بنقطتین فوقها و الدال المهملة: ساختگی راه و قدح بزرگ.

بالفتح، و جمعه  آنجا گذرند، و کذا  بر  المهملة: پلی که  بالرّاء  السّین و  الجسر بکسر الجیم و سکون 

: اشتر بزرگ.
ً
الجسور، و بالفتح أیضا

الزمام بکسر الزّاء المنقوطة: مُهار، و جمعه: أزّمة، و دوال نعلین که بر پشت پای آید از درازی هم زمام 

گویند.

مدینه و بلد و مصـــــر: شهر و سور و ربض     

چنانکه معرکه لشکرگه است و حصن: حصار

غة هی فعیلة من المدون من باب 
ّ
ال المهملة: شهرستان، و قال بعض أهل الل

ّ
المدینة بفتح المیم و کسر الد

انی، و قال البواقی هی 
ّ
نصر بمعنی الإقامة، و جمعها المدائن بالهمزة، و قد جاء مُدن بالضمتین أو سکون الث

الغاشیه )88(: 13.  1
الصحاح: ج 5، ص 1729، سرل.  2

اصل: بالطاء.  3
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کتُ، و جمعها علی هذا التقدیر مداین بدون الهمزة،1 و نام مدینۀ رسول – علیه السّلام 
َ
مفعلة من دِنتُ؛ أی: مَل

– نیز آمده است، و المنسوب إلی مدینة الرّسول – علیه السّلام – مدنیّ و المنسوب إلی غیرها مدینی.2

ال المهملة، و البلدة واحد البلاد و البُلدان، و المصدر منه البلود 
ّ

م و بالد
ّ

البلد بفتح الباء بنقطة و فتح اللا

من باب نصر؛ یعنی: مقیم شدن. امّا بلد شهر و نشانِ برتن و هر موضعی را از زمین گویند عام تر که معمور 

باشد یا نه و مسکون باشد یا نه.

جمعه  و  نیل،  دریای  لب  بر  است  شهری   : المهملتین  بالرّاء  و  الصّاد  سکون  و  المیم  بکسر  المصر 

ی که مانع باشد میان دو چیز 
ّ

ر و المؤنث، و یقال للکوفة و البصرة مصران، و حد
ّ
الأمصار، و یساوی فیه المذک

نیز مصر گویند.

السور بضمّ السّین المهملة و سکون الواو و بالرّاء المهملة: باره، و جمعه أسوار و سیران، و قد جاء جمع 

مُ بغلٍ من البِغال.
َ
؛ مثل : بُسر و بُسرة، و السَور بالفتح عَل

ً
سورةٍ أیضا

اد المنقوطة : دیوار گرد بر گرد شهر.
ّ

الربض بفتح الرّاء المهملة و الباء المنقوطة بنقطة و بالض

المعرکة بفتح المیم و سکون العین المهملة و فتح الرّاء المهملة: جای جنگ.

، و بضمّ الحاء : 
ً
الحصن بکسر الحاء المهملة و سکون الصّاد المهملة: جای محکم و علمُ رجلٍ أیضا

ت و پارسایی.
ّ

عف

ین: کارد          
ّ
صــحیفه: نامه، قلم: خامه دان و سک

رت و سم: سوفار
ُ

خیاط و مخیط: سوزن چو خ

الصحیفة بالصّاد و الحاء المهملتین و بالفاء فعیلة بمعنی المفعول؛ أی: المصحوف و المکتوب، و جمعها 

الصُحُف و الصحائف.3

 
ً
م: آلت کتابت، و شیخ خامه گفته و خامه نبات سبز تازه را گویند، و القلم أیضا

ّ
القلم بفتح القاف و اللا

دو کارد را گویند و تیزی که بدان قسمت میکردند در جاهلیّت، و جمعه أقلام.

 لأنّ 
ً
ینا

ّ
ین سک

ّ
ین بکسر السّین المهملة و تشدید الکاف علی وزن الفعّیل: کارد، إنّما سُمّی السک

ّ
السک

ریر و الفسّیق.
ّ

 کالش
ً
نا

ّ
نُ حرکة المذبوح فتکون مُسک

ِّ
سَک

ُ
حرکته ت

. الصحاح: ج 6، ص 2201، مدن .  1
ائِنِ کسری 

َ
، و إلی مَد ، و إلی مَدِینَةِ المنصور مَدِینِیٌّ نِیٌّ

َ
ه علیه و سلم قلت مَد

َّ
. و إذا نسبت إلی مَدِینَةِ الرسول صلی الل  2

 یختلط. الصحاح: ج  6، ص 2201، مدن.
َّ

، للفرق بین النَسب، لئلا ائِنِیٌّ
َ

مَد
. ن: + نامه.  3
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المخیط بکسر الأوّل و فتح  اء المهملة و 
ّ

بالیاء بنقطتین تحتها و بالط الخیاط بکسر الخاء المنقوطة و 

خِیَاطِ«1 و الخرت بضمّ الخاء المنقوطة و سکون 
ْ
 فِي سَمِّ ال

ُ
جَمَل

ْ
ی یَلِجَ ال الثالث: سوزن؛ کقوله تعالی: »حَتَّ

الرّاء المهملة و بالتاء الفوقانیّة: سوراخ سوزن و سوراخ تیر و مثل آن.

: زهر، و 
ً
کِرَ فی الآیة: سوراخ سوزن و زهر، و بالضمّ أیضا

ُ
السمّ بفتح السّین المهملة و تشدید المیم کما ذ

بتخفیف المیم مع الضمّ الأوّل أو فتحها اسم.

بِیّ و غافل: گول
َ

لبیب : عاقل و غمر و غ

شقیق: دادر و رِدء و رفیق و صاحب: یار

 فعیل جمع علی أفعلاء.
ّ

اللبیب: عاقل و مقیم، و جمعه: ألِبّاء، و کذا کل

الغمر بضمّ الغین المنقوطة و سکون المیم و بالرّاء المهملة أو ضمّها: کسی بیتجربه،2 و بفتح الأولی و 

مر گویند، و 
َ

مَرَه الماء إذا علاه3 من باب نصر، و اسب بسیار رَو را نیز غ
َ

انی: آب بسیار، و یقال قد غ
ّ
سکون الث

انی: تشنگی و حسد و کینه.
ّ
جمع الأخیر غمار و غمور، و الغِمر بکسر الأوّل و سکون الث

بیّ بالغین المنقوطة و بالباء بنقطة فعیل بمعنی الفاعل من الغباوة، و بالفتح من باب علم؛ یعنی: کم 
َ

الغ

فکر شدن، و الغافل اسم فاعل من الغفلة و الغفول من باب نصر.

ق بالفتح من باب نصر؛ یعنی: شکافتن، 
ّ

ین المنقوطة و بالقافین فعیل بمعنی المفعول من الش
ّ

الشقیق بالش

و برادر را شقیق گویند همانا4 هر دو برادر یکی بودهاند به دو شقّ شدهاند.

نِي«.5
ُ
ق

ِّ
هُ مَعِيَ رِدْءًا یُصَد

ْ
رْسِل

َ
الرِدء بکسر الرّاء و سکون الدال المهملتین و بالهمزة: یار؛ کقوله تعالی: »أ

الرّفیق بالرّاء المهملة و الفاء و القاف فعیل بمعنی الفاعل، الرفق بالکسر و السّکون أو الفتح.

و المرفق بفتح الأوّل و کسر الثالث من باب نصر؛ یعنی چرب نرمی6 و یاری کردن.

الصّاحب اسم فاعل من الصحبة و الصحابة من باب علم؛ یعنی: اختلاط کردن و جمع شدن.

. اعراف )7(: 40.  1
مْرَ: لم یجرب الأمور، الصحاح: ج 2، ص 772،  غمر.

ُ
  غ

ٌ
. حاشیه اصل به نقل از صحاح: و رجل  2

. الصحاح:  2: 772  غمر.  3
. د: + که.  4

. قصص )28(: 34.  5
چرب نرمی: نرمی و ملایمت و حلم و نرم دلی و نزاکت و لطافت. فرهنگ نفیسی، علی اکبر )ناظم الاطبّاء( نفیسی   6

مه به قلم محمّدعلی فروغی،  ج 2، ص 1164.
ّ

)1263 ـ 1343 ه .ق(. با مقد
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حدیقة: باغ و خشب:  چوب و خوخ: شفتالو      

اح: ســــیب و رمّان: نار
ّ

ســـفرجل: آبی و تف

الحدیقة بفتح الحاء و کسر الدال المهملتین و بالقاف علی وزن الفعیل: روضه؛ یعنی: بستان با درخت، و 
بًا«.1

ْ
ل

ُ
ائِقَ غ

َ
جمعها: الحدائق؛ کقوله تعالی: »وَحَد

الخشب بفتح الخاء المنقوطة و فتح الشین المعجمة و بالباء بنقطة: چوب، و الواحد خشبة، و جمعه: 

السّکون: شتر مرغ درشت و هر  بالکسر و  الخِشب  السکون،3 و  بالکسر2 و  الخشبان  بالضمتین و  ب 
ُ

ش
ُ

الخ

چیزی که درشت باشد.

الخوخ بالخائین المنقوطتین و الأولی مفتوحة و سکون الواو جمع خوخة؛ یعنی: شفتالو و کوّۀ دیوار که 

روشنی دهد.

السفرجل بفتح السین المهملة و الفاء و سکون الرّاء المهملة و فتح الجیم: بهی و آبی نیز گویند به زبان 

 خماسی.
ّ

، و کذا کل
ً
اهل ماواءالنهر، و جمعه: السّفارج، و یجوز السفاجل أیضا

اح بضمّ التاء الفوقانیّة و تشدید الفاء و بالحاء المهملة: جمع تفاحة؛ یعنی: سیب.
ّ

التُف

الرّمان بضمّ الرّاء المهملة و تشدید المیم جمع رمّانة؛ یعنی: نار. قال سیبویه لا یوجد أصل لهذا فیعتبر 

ان بالفتح: جبل. کثر أوزانه، و قال الأخفش نونه أصلیّة4. الرَمَّ الألف و النون فیه زائدتین بحمله علی أ

عقـار و قهوة و  راح و مدام و  قرقف : می         

کمیّ: دلاور و فارس: سوار و صید: شکار

العقار بضمّ العین المهملة و القاف و بالرّاء المهملة: می و جامۀ سرخ، و بالفتح: درخت خرما و خانۀ پرمتاع 

و آب و زمین.

القهوة بفتح القاف و سکون الهاء: می.

الرّاح بالرّاء و الحاء المهملتین: می و شادمانی.

المدام بالدال المهملة علی وزن اسم المفعول من الإفعال من الإدامة، لأنّها أدیمت فی الدنّ و المدامة 

 کذلک؛ یعنی: می.
ً
أیضا

عبس )80(: 30.  1
ن: ـ الخشاب بالکسر.   2

بدان که خشاب جمع خشبه است.
فیه نظر.  3

الصحاح: ج  5: ص 2127 »رم ن«.  4
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القرقف بفتح القافین و سکون الرّاء المهملة و بالفاء: می.

بالفتح و السکون من باب ضرب؛ یعنی: گواهی پوشیدن، چون  الکمیّ فعیل بمعنی فاعل من الکمی 

کسی که گواهی پوشد دلاور باشد او را کمی گویند.

الفارس بالفاء و الرّاء و السّین المهملتین: سوار، و جمعه فوارس علی خلاف القیاس لأنّ الفواعل جمع 

فاعلة لا فاعل.1

؛ 
ً
الصید بفتح الصّاد المهملة و سکون الیاء التحتانیّة و بالدال المهملة: شکار، و یجوز أن یکون مصدرا

یعنی: شکار کردن، و شیخ ضرورت را شکار گفت و بس، و یحتمل أن یکون الصید بمعنی المصید، پس از 

شکار مراد شکاری باشد.

رة:   ده،   مائة:  صد،  إثنان   دو
َ

 أحد:    یکی،   عَش

ثلاثة،   خمسة:   سه   و پنج،   اربعة   است:  چهار

و   لیک     ستّة     و     ســبعة،      ثمانیة،     تسـعة

شش است و هفت و دگر هشت و نه چو ألف: هزار

تَ الألف و اللام فی 
ْ
الأحد بالفتحتین: اوّل عدد، و کذا الواحد، و المؤنث إحدی، و قال الکسائی: لو أدخل

 للبصربین فإنّهم قالوا لایدخلان 
ً
 العدد؛ کما تقول الأحد العشر الألف الدرهم، خلافا

ّ
هما فی کل

ْ
العدد فأدخل

حد گویند یکشنبه را، و جمع این را آحاد آرند، 
ُ
 فی الأوّل2 کما نقول ما فعلت الأحد عشر درهم. و یوم أ

ّ
إلا

رو المؤنث فیه سواء، و الواحد و الجمع مساوٍ 
ّ
و واحد نیز گویند کسی را که به او خطاب توان کرد، و المذک

حَدٍ عَنْهُ 
َ
مْ مِنْ أ

ُ
مَا مِنْک

َ
سَاءِ«3 و نظیر الجمع قوله تعالی: »ف حَدٍ مِنَ النِّ

َ
أ

َ
سْتُنَّ ک

َ
فیه؛ نظیر المؤنث قوله تعالی: »ل

حد بالضمتین: کوه مدینه.
ُ
حَاجِزِینَ«.4 الأ

ر تاء آرند و از برای مؤنث نیارند؛ مثل: ثلاثة 
ّ
العشرة بالفتحات: ده. بدانکه از ثلاثة تا عشرة از برای مذک

امّا عشرون جمع عشرة  نسوة.  إلی عشر  نسوة  أربع  و  نسوة  و ثلاث  إلی عشرة رجال،  أربعة رجال  و  رجال 

نیست بلکه اسمی است موضوع از برای عدد بیست لکن مشابه جمع است، از آن جهت نون او را در اضافت 

برای گفتۀ جوهری در این باره بنگرید به الصحاح: ج 3، ص 957، »ف ر س«.  1
الصحاح: ج 2، ص 440، »أ ح د« .  2

احزاب )33(: 32.  3
الحاقة )69(: 47.  4
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میاندازند، و یقال: عشروک. هَر چِگاه1 که آحاد بر عشرة ضمّ کنی از برای مؤنث علامت تأنیث آری و از برای 

 و تسعة عشر إمرأة، و قال بعض 
ً
 و إحدی عشرة امرأة إلی تسع عشر رجلا

ً
ر نیاری؛ تقول: أحد عشر رجلا

ّ
مذک

 فی أثنی عشر 
ّ

العرب نسکن الشین من عشرة أو نکسرها من أحد عشر إلی تسعة عشر لتوالی الفتحات إلا

ین: پارۀ قدح ،و بضمّ العین ده یک، 
ّ

ة.2 العشر بالفتحتین: درخت صمغ، و بکسر العین و سکون الش
ّ
لعدم العل

و مصدر من باب ضرب؛ یعنی: ده کردن، و باقی لغات ظاهر است.

لوف، و 
ُ
ر؛ فیقال : ألف واحد، و جمعه الآلاف و الأ

ّ
م: هزار، و هو مذک

ّ
الألف بفتح الهمزة و سکون اللا

 من باب ضرب؛ یعنی: هزار دادن. الإلف بالکسر و الإلفة مصدران من باب علم؛ یعنی: دوست 
ً
مصدر أیضا

گرفتن.

رَب: بده است و صنوبر، خلاف: ناژو و بید          
َ

غ

چو  نخل: خرما و  فرصاد: توت و دُلب: چنار

رَب بفتح العین المعجمة و فتح الرّاء المهملة و الباء بنقطة: درخت سفیدار، کذا فی الصحاح3 أمّا شیخ 
َ

الغ

بده گفته است.4 الغرب بالفتحتین و أعجام العین: خمر و آبی که از دلو میچکد و تیری که رامی او را نداند، و 

 چیزی و دلو بزرگ و جای فروشدن آفتاب و مسیل الدمع و اسب بسیار جه.5
ّ

بسکون الثانی تیزی شمشیر و حد

الصنوبر بفتح الصّاد المهملة و فتح النون و سکون الواو و فتح الباء بنقطة و بالرّاء المهملة: ثمرة الأرزة، 

و الأرزة ناژو را گویند، امّا عرف شده که درخت را صنوبر میگویند.

أی:  القوم؛  یقال فلان علی خلاف  و  الواحدة خلافة،  و  بید،  المنقوطة: درخت  الخاء  بکسر  الخلاف 

 من المفاعلة، آستین پیراهن. و النخل بفتح النون و سکون الخاء المعجمة: خرمابن 
ً
خالفهم، و مصدر أیضا

و الواحدة نخلة.

الفرصاد بکسر الفاء و سکون الرّاء و بالصّاد المهملتین و الدال المهملة: خرتوت، کذا فی التاجین، امّا 

در صحاح توت سرخ گفته.6

هرگاه، هر وقت که.  1
الصحاح: ج 2، ص 746، » ع ش ر«.  2

الصحاح: ج 1، ص 194 »غ ر ب«.  3
بده بفتح باء و بروایت دیگر پته به پی به سه نقطه و تاء به دو نقطه درختی باشد که هیچ بار نیارد. رودکی گفت: از   4
مهر او بدارم پیچنده کام و لب / تا سر و سبز باشد و بار آورد بده. صحاح الفرس، محمّد بن هندوشاه نخجوانی )ق 

8(، به اهتمام عبدالعلی طاعتی، ص 264.
جه: جهنده. نگر لغت نامۀ دهخدا. در نسخه بدل اصل آمده: بسیاررو.  5

الصحاح: ج 2، ص 519.  6
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لب بضمّ الدال المهملة و باللام الساکنة و بالباء بنقطة: چنار، و الواحدة دُلبة.
ُ

الد

القطعة الخامسة 

یب و رکن و حمیم است: خویش و إبن : پسر قر

م   و   والـده :    مادر
ُ
ولید     و   طفـل:   بچه،   أ

بحر این قطعه موافق ما قبل است.

یب بالقاف و الرّاء المهملة و بالباء بنقطة: فعیل بمعنی الفاعل من القرب بالضمّ و السکون، و القربان  القر

بالکسر و السکون من باب کرم؛ یعنی: نزدیک شدن، و خویش چون به خویش نزدیک شونده است قریب 

گویند؛ و قال الفرّاء لو کان القریب بمعنی المسافة فیساوی فیه التذکیر و التأنیث؛ کقوله تعالی: »إِنَّ رَحْمَتَ 

 من إتیان التاء للمؤنث کما تقول: هذه المرأة قریبتی.2
ّ

مُحْسِنِینَ«1و لو کان بمعنی الأوّل فلا بد
ْ
رِیبٌ مِنَ ال

َ
هِ ق

َّ
الل

الرّاء المهملة و سکون الکاف: جانب قوی چیزی، و المصدر منه الرکون بالضمّ من باب  الرّکن بضمّ 

علم؛ یعنی: میل کردن، و خویش را رکن گویند چون جانب قوی است و مایل.

الحمیم بالحاء المهملة فعیل بمعنی الفاعل من الحمّ بالفتح من باب نصر؛ یعنی: قصد کردن و گرم 

کردن آب و قضا کردن و گداختن دُنبه، امّا خویش را حمیم گویند چون قاصد مهمّ خود میباشد و گرم است 

در آن، حمیم گویند نیز بارانی را که در گرما آید و آب گرم و عرق را.

الإبن بکسر الهمزة و سکون الباء بنقطة: پسر، و الأصل بنو بالفتحتین لأنّ مؤنثه بنت و هذه التاء؛ أی: التاء 

ره الواو، کالأخت، و جمعه البنون و الأبناء 
ّ
 فی مؤنث حذف من مذک

ّ
التی لا تصیر فی الوقف هاءً لا یلحق إلا

بْ مَعَنَا«.3
َ
و تصغیره: بُنَیّ؛ کقوله تعالی: »یَا بُنَيَّ ارْک

الولید فعیل بمعنی المولود من الوَلادة و الوِلادة بالکسر من باب ضرب؛ یعنی: زاییدن، و یقال للعبد ولید 

ونَ.4
ُ
ول

ُ
ذِینَ یَق

َّ
انِ ال

َ
د

ْ
وِل

ْ
و للأمة ولیدة، و جمع الولید ولدان و ولدة؛ کقوله تعالی: وَال

اعراف )7(: 56.  1
الصحاح: ج  1، ص 198، »ق ر ب«، صراح: ج 1: ص 85، »ق ر ب«.  2

هود )11(: 42.  3
 به آن، همان مذکور در متن 

ً
ذِینَ لم یظهروا آمده است لکن اقرب آیات لفظا

َّ
انِ ال

َ
د

ْ
وِل

ْ
4 نساء )4(: 75، در تمام نسخ وَال

است.
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؛ 
ً
الطفل بکسر الطاء المهملة و سکون الفاء: ولد هر چیزی، و جمعه الأطفال، و قد یستعمل الطفل جمعا

فل 
َ

هَرُوا1 و اصل لغت طفل پس رَو است و تابع، و من هذا الطفیل. الط
ْ

مْ یَظ
َ
ذِینَ ل

َّ
لِ ال

ْ
ف

ِّ
کقوله تعالی: أو الط

؛ أی: ناعمة، و بالفتحتین: باران.
ٌ

ل
ْ

ف
َ

بالفتح و السّکون:2 الناعم؛ یقال جاریة ط

مهات، و 
ُ
م بضمّ الهمزة و تشدید المیم: أصل الشیء، و مادر را نیز گویند، و تصغیره أمیمة و جمعه أ

ُ
الأ

م فی الأصل أمهَة، و قیل 
ُ
مُومة مضاعف مهموز الفاء من باب نصر؛ یعنی: مادر گشتن، و الأ

ُ
المصدر منه الأ

جمع الآدمی أمهات و جمع البهائم أمات.

3. دَهُنَّ
َ

وْلا
َ
 یُرْضِعْنَ أ

ُ
ات

َ
وَالِد

ْ
الوالدة قد علمت فی بیان الولد، و جمعها الوالدات؛ کقوله تعالی: وَال

رحم قرابت و زهـــــدان بود، ختن داماد          

سُر، والد و أب است: پدر
ُ

چنانکه صِهر خ

: خویش.
ً
الرحم بفتح الرّاء و کسر الحاء المهملتین: خویش و زَهدان، و بالکسر و السکون أیضا

الختن بفتح الخاء المنقوطة و التاء الفوقانیّة: داماد، و هو زوج فتاة القوم، و هر که از قبل زوج فتاة باشد4 

از مرد و زن، و جمعه أختان، و أم المرأة و أبوها ختنان للزوج، و یقال للمرأة ختنة. الخِتنان بالکسر ختنه و 

جای ختنه کردن از مرد و زن.

الصِهر بکسر الصّاد المهملة و سکون الهاء و بالرّاء المهملة: خسر مرد و داماد.5

الوالد: پدر.

بوّة بالضمتین، و هی ناقص مهموز الفاء من 
ُ
الأب: پدر، و فی الأصل أبو و جمعه الآباء و المصدر منه الأ

باب نصر؛ یعنی: پدر شدن، و یجوز أن یکون من الأبو بالفتح و السکون، أو من الإباوة بالکسر من باب نصر؛ 

یعنی: پدر پروردن.6

زکی است: پاک و حفی: مهربان، خفی: پنهان        

ی: پدیــــد و نبیّ و رســـــول: پیـــغامبر
ّ
جل

نور )24(: 31.  1
ق 1: + الفاء.  2

بقره )2(: 233.  3
ن: کسی را گویند داماد.  4

ن: یعنی پدر زن و پدر شوی.  5
تاج المصادر: ج 1، ص 107.  6
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الزکی بالزّاء المنقوط  فعیل بمعنی الفاعل من الزکاء بالفتح من باب نصر؛ یعنی: بالیدن کشت و زیادت 

شدن و به ناز زیستن و به صلاح آمدن.1 معنی اخیر مناسب آن است که شیخ گفته؛ یعنی: پاکیزه از گناه چون 

به صلاح میزید.

الحفیّ بالحاء المهملة و بالفاء فعیل بمعنی الفاعل من الحفی بالفتح و السکون من باب ضرب؛ یعنی: 

مبالغه کردن، و در اسماء حفاوة آمده است به معنی مهربانی، و لکن حفی به این معنی یافته نشده،2 امّا حفی 

 حَفِيٌّ عَنْهَا؛3 أی : عالم مبالغ 
َ

ك نَّ
َ
أ

َ
 ک

َ
ونَك

ُ
ل
َ
م میکند به استقصاء تمام؛ کقوله تعالی: یَسْأ

ّ
عالم را گویند که تعل

فی السؤال.

الخفی بالخاء المنقوطة و الفاء فعیل بمعنی المفعول من الخفی بالفتح و السکون؛ یعنی: آشکار کردن 

و نهان کردن.

الجلیّ بالجیم فعیل بمعنی الفاعل من الجلاء بالفتح و هو ناقص واوی من باب نصر؛ یعنی: ظاهر شدن 

و از خان و مان بدر شدن.4

النبیء فعیل بمعنی الفاعل من النبأ و النبوّء من باب فتح؛ یعنی: از جای به جای شدن5 چون حضرت 

ه آمد به مدینه او را نبیء گفتند،7 أو یکون من8 هذا المصدر و النبوة بمعنی 
ّ
مصطفی ـ علیه السّلام ـ6 از مک

10و علا11 ـ نبی گفتندش، و علی کلا التقدیرین  ّ
خبر کردن9 و چون مخبر صادق بود از حضرت  عزّت ـ جل

ع،  أو یکون من النَبوة بالفتح و السکون، و النباوة بالفتح بمعنی المفعول  ئ  مثل نُبَیِّ م و تصغیره نُبَیِّ
ّ

مهموز اللا

تاج المصادر: ج 1، ص 99.  1
ا و هو حَفِيٌّ  اوَةً و حُفِیًّ

َ
 و حَف

ً
ایَة

َ
ی حِف

َ
وًا و حَفِيَ بِهِ مترادف، یَحْف

ْ
و حَف

ُ
ا بِهِ مهربانی کرد بوی، رحمت کرد بوی؛ یَحْف

َ
حَف  2

 حَفِيٌّ عَنْها: عَالِمٌ بِهَا. مقدمة الأدب، محمود بن عمر الزمخشری، ص 150. 
َ

ك نَّ
َ
أ

َ
بِهِ مهربان باو. رَاحِمٌ به و معنی ک

اعراف )7(: 187.  3
تاج المصادر: ج 1، ص 99.  4

تاج المصادر: ج 1، ص 246.  5
ن: صلی. د: صلی الله علیه و آله.  6

ه«، أی: یا من خرج من مکة إلی 
َّ
عبارت صاحب صحاح این است: و هذا المعنی أراده الأعرابیُّ بقوله: »یا نَبِي ءَ الل  7

نه لیس من لغة قریش، بحار الأنوار، ج 11، 
َ
رَ علیه الهمز. مجلس و ابن منظور در اینباره نوشته اند: لأ

َ
المدینة، فأنک

ص 29؛ لسان العرب ج 1، ص 164، »ن ب ء«.
ق1: ـ من.  8

تاج المصادر: ج 1، ص 99.  9
، + عزّ.

ّ
10 اصل: ـ غزت – جل

.
ّ

ن: عزّ و جل  11
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ناقص واوی من باب نصر؛ یعنی: مرتفع شدن و از زمین برخواستن، چون او را برکشیدن بر سر مخلوقات 

نبئ گفتندش.1 

ر و 
ّ
الرّسول فعول بمعنی المفعول، و المرسل بمعناه، و جمعه رسل بالضمتین أو سکون الثانی، و المذک

 ،
ً
مِین2َ و الرّسول أخصّ من النبیّ مطلقا

َ
عَال

ْ
 رَبِّ ال

ُ
ا رَسُول المؤنث و المفرد و الجمع سواء فیه؛ کقوله تعالی: إِنَّ

لأنّ الرّسول هو الذی یأتی بالکتاب و النبیّ أعمّ منه.

ملک:  فرشته،  فلک:  چرخ و  مشتری:   برجیس          

شهاب و کوکب و دریّ و  نجم چه: أختـــــــر

م 
ّ

الملک بالفتحتین واحد الملائکه، و فی الأصل مألک بسکون الهمزة من الألوک بالفتح؛ أی: الرّسالة،3 قد

یأتی  الملک   لأنّ 
ً
الملک ملکا إنّما سمّی  و   ،

ً
الهمزة فصار ملکا ثمّ حذفت   ،

ً
الهمزة فصار ملأکا م علی 

ّ
اللا

الملک  و  م، 
ّ

اللا بکسر  الملک  مخفف  م 
ّ

اللا بسکون  الملک  و  المعل،  وزن  علی  یکون  فالملک  بالألوک، 

مقصور المالک و الملیک، و جمعه الملوک.4

سد، و الفلکة بالفتح 
ُ
الفلک بالفتحتین: چرخ فلک،5 و جمعه: الفلک بالضمّ و السکون مثل الأسد و الأ

و السکون: چرخ دوک ریسی.

البرجیس بکسر الباء بنقطة و سکون الرّاء المهملة و بالجیم و السین المهملة: مشتری و ناقهی مخصوصه.

الشِهاب بکسر الشین المنقوطة: یکی از هفت ستاره، هر کدام که باشد شِهاب توان گفت، و آنچه شب 

متین و شِهبانُ.
ّ

هب بالض
ُ

رود چون آتشی، و آتشی که بر سر چوب باشد، و جمعه الش

الکوکب: ستاره و نقطهی سفید که بر سیاهی چشم باشد و گروه سواران و جماعتی مردمان و لشکر و 

مسمار و أسنان و سنگ ریزه که مخالف رنگ زمین باشد و جای بازداشتن، و کوکب الشیء: معظمه.

بزرگ  ستارۀ  الیاء:  بتشدید  و  المکسورة  المهملة  الرّاء  تشدید  و  کسرها  أو  المهملة  ال 
ّ

الد بضمّ  یّ  رِّ
ُ

الد

م من الدرء بالفتح و السکون من باب فتح بمعنی الدفع، و چون به شب روشنی 
ّ

رخشان، و هو فعّیل مهموز اللا

ر.6
ّ

 إلی الد
ً
ی گویند، و یحتمل أن یکون منسوبا و صفا و دفع کدورت و ظلمت میکند دُرِّ

الصحاح: ج 4، ص 2500، »ن ب ی«.  1
شعراء )26(: 16.  2

الصحاح: ج 4، ص 1575، »أ ل ک«.  3
4 الصحاح: ج 4، ص 1610، »م ل «.

5  رودکی گوید: چرخ فلک هرگز پیدا نکرد / چون تو یکی سفلۀ دون و ژکور.
الصحاح: ج 1، ص 49.  6
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النجم بفتح النون و سکون الجیم: ستاره و وقت و درخت بیساق، و جمعه: النجوم و الأنجم، و ما کان 

م، فیقال: النجم.
ّ

م علمٌ للثریّا و لا ینفک عنه الألف و اللا
ّ

بالألف و اللا

فلق : سپیده ، شفق : روشنیّ اوّل شب          

ربیبة : دختر  زن، بنت و  بنة دان دختر

ان، و 
َ

لق
ُ

م المفتوحة و القاف: صبح و زمین هموار در میان دو توده، و جمعه: الف
ّ

الفلق بالفاء المفتوحة و اللا

لق بالفتح و السکون: میان دهن، و بالکسر و السکون: کمان چوبین و کارد بزرگ.
َ

الف

قت 
َ

ف
َ

الشفق بالفتحتین: بقیّهی روشنی آفتاب که از غروب آفتاب باشد تا وقت نماز خفتن و فرومایه و ش

و جامه که اندک سرخی داشته باشد.

الربیبة : دختر زنِ مرد که از این مرد نباشد، و از برای پسر ربیب آید، و هی فعیلة بمعنی المفعول؛ أی: 

تِي فِي 
َّ

مُ اللا
ُ
المربوبة من الرّبّ بالفتح من باب نصر؛ یعنی: پروردن1 و جمعها: الربائب؛ کقوله تعالی: رَبَائِبُک

م2ْو گوسفند پرواری را نیز ربیبة گویند.3
ُ
حُجُورِک

البنت و الإبنة: دختر، و سبق بحثه فی بحث الإبن

حمل:   بره  و   بقر   و   ثور:  گاو  و  عجل:  بچّش         

مرارة: زهرة، طــحال و کبد: سپرز و جگر

الحَمَل بالفتحتین و الحاء المهملة: بَرَه، و جمعه: الحُملان، و اوّل برج از بروج آسمان را حمل گویند.
البقر اسم جنس، و البقرة یقع علی الذکر و الأنثی و الجمع البقرات.4

نثی: ثورة؛ و غبار را نیز ثورة گویند، 
ُ
الثور بفتح الثاء بثلاث نقط و سکون الواو و الراء المهملة: گاو، و الأ

وَرَة بالفتحات5 و الثِیَرَة بالکسر و الثِیران.
َ
و جمع الثور: الث

العجل بکسر العین المهملة و سکون الجیم: گوساله، و قبیلة من الربیعة،6 و الأنثی عجلة، و العِجّول 

بکسر الأوّل و تشدید الجیم و سکون الواو: گوساله، و جمعه العجاجیل.

تاج المصادر: ج 1، ص 55.  1
نساء )4(: 23.  2

یها الناس فی البیوت لألبانها. الصحاح: ج  1:  نَم، التي یربِّ
َ

بَائبِ من الغ  أیضا: واحدة الرَّ
ُ
بِیبَة در صحاح چنین گفته: الرَّ  3

ص 131.
اساس: ـ اسم جنس، و البقرة یقع علی الذکر و الأنثی و الجمع البقرات.  4

در صحاح چنین گفته: الجمع ثِوَرَةٌ مثل عَود و عِوَدة. الصحاح: ج  2، ص 606.  5
نهایة  عمررضا کحّالة، ج 2، ص 423؛  معجم قبائل العرب القدیمة و الحدیثة،  الصحاح: ج  5، ص 1759. نیز   6

فنون الأدب: ج  2، ص 332. نهایة الأرب في  العرب: ص 71،  أنساب  الأرب في معرفة 
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 الحلاوة.
ّ

المرارة بفتح المیم و بالرّائین المهملتین: زهره، و ضد

الطِحال بکسر الطاء و بالحاء المهملتین: سُپُرز.

الکبد بالکسر أو الفتح و کسر الباء بنقطة و بالدال المهملة: جگر، و کذا بفتح الأوّل و سکون الثانی، و 

جمعه: الأکباد.

بعید: دور و وَرا: پس، أمام: پیش و وســط         

یر و فوق زبر میانه: وســـط میـان و تحت ز

البعید فعیل بمعنی الفاعل من باب کرم؛ یعنی: دور شدن، و جمعه البَعدان، مثل رغیف و رَغفان، و یساوی 

ر و المؤنث و الواحد و الجمع.
ّ
فیه المذک

: پیش و پس و فرزند. و الأمام بالفتحة: پیش، و بالکسر پیش 
ّ

الوراء بفتح الواو و بالراء المهملة و المد

مة بالضمّ إسم إمرأة.
ُ
نماز و راهی که در زمین پیدا شود، و جمعه: الأیمة و الأئمة؛ مثل الأجنحة، و الأ

و  بد  و  ا1 و میان نیک 
ً

وَسَط  
ً
ة مَّ

ُ
أ مْ 

ُ
نَاک

ْ
جَعَل  

َ
لِك

َ
ذ

َ
وَک تعالی:  از هر چیزی؛ کقوله  بالفتحتین: عدل  الوسط 

میانهی راست از چیزی.

الوسط بالسکون: میان، عام تر که میان راست باشد یا نه.

التحت: زیر.

 
ً
ة

َ
 مَا بَعُوض

ً
لا

َ
رِبَ مَث

ْ
نْ یَض

َ
؛ کقوله تعالی: أ

ً
الفوق بالفاء المفتوحة و سکون الواو: أعلی الشیء و أسفله أیضا

قِیّ.
ُ

وق و الف
ُ

هَا،2 و تحتمل المعنیین، و بالضمّ و السکون: سوفار نیز، و جمعه: الأفواق و الف
َ
وْق

َ
مَا ف

َ
ف

خ دم          
َ

یــس پُتك، و مِنف
ّ

عَلاة ســـندان، فِط

صِیْن و فأس:  تبر
َ

: تیشه، خ
ْ

دوم و  مِنحَت
َ
ق

العلاة بفتح العین المهملة و بالتاء المدوّرة: سندان، و فی الأصل علوة بالفتحتین، و جمعه: العلا بالفتح و 

یس بکسر الفاء و تشدید الطاء المهملة المکسورة و سکون الیاء التحتانیة و بالسین المهملة: 
ّ

القصر. و3 الفط

پتک، و هو فِعّیل مثل الفِسّیق و الشِرّیر.

المنفخ بکسر المیم و سکون النون و فتح الفاء و بالخاء المنقوطة : آلت دم کردن، و کذا المنفاخ، و هما 

المفعل و المفعال من النفخ من باب نصر.

البقره )2(: 143.  1
النساء )4(: 154.  2

همه نسخ غیر از اصل: ـ و.  3
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دوم بالضمّتین و القدائم، مثل: الصحف 
ُ

دوم بفتح القاف و تخفیف الدال المهملة: تیشه، و جمعه الق
َ

الق

و الصحائف، و بتشدید الدال إسم موضع.

کذا  و  تراشیدن،  آلت  بنقطتین:  بالتاء  و  المهملة  الحاء  فتح  و  النون  سکون  و  المیم  بکسر   
ْ

المِنحَت

المنحات، و در لغت رنده گفتهاند1 هر چند که شیخ تیشه گفته، و هما مفعل و مفعال من النحت من باب 

ضرب و فتح؛ یعنی: تراشیدن.

الخصین بفتح الخاء المعجمه و کسر الصاد المهملة: تبر یک سر.

ؤُوس مثل البحر و البحور، 
ُ

الفأس بفتح الفاء و سکون الهمزة و بالسین المهملة: مطلق تبر، و جمعه: الف

سُ اللجام  گویند پایژهی لگام را.
ْ
أ
َ
و ف

لـخال          
َ

سِوار: دست برنجن چو پای را : خ

وِشاح: عِقد و حَمایل ، رِعاث و تاج افسر

سَاوِرَ،2 
َ
وْنَ فِیهَا مِنْ أ

َّ
سَاوِر؛ کقوله تعالی: یُحَل

َ
سْوِرَة و  أ

َ
السِوار بکسر السین المهملة: دست برنجن، و جمعه : أ

و بفتح السین سبکساری که از3 شادی یا از4 خشم باشد.

 :
ً
م: پای برنجن، و جمعه: الخلاخل، و الخلخل أیضا

ّ
الخلخال بفتح الخائین المنقوطتین و سکون اللا

پای برنجن.

الوشاح و الإشاح بکسر الأوّل فیهما أو الضمّ و بالشین المنقوطة و بالحاء المهملة: گردنبند، و جمعه : 

وْشِحَة.5
َ
حُ و الأ

ُ
الوُش

العقد بکسر العین المهملة و سکون القاف و بالدال المهملة: گردن بند زنان، و بالفتح: گِرِه و طاق جامه 

د.
ُ

و پیمان و نام ده، و جمع الأخیر: أعق

الرعاث بکسر الراء و بالعین المهملتین و بالثاء بثلاث نقط القرطة،6 یعنی: گوشواره.7

ن: زنده است.  1
کهف )18(: 31، حج )22(: 23، فاطر )35(: 33.  2

ن: در.  3
ن: ـ از.  4

اصل: الوشیح و الأشحة و متن مطابق صحاح است. الصحاح: ج  1، ص 415، وشح.  5
ن: القرطم.  6

د: + و.  7
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التاج و الإکلیل: افسر، و شیخ رعاث را نیز گفته است، و چنین در لغت نیامده.1

بدی: نخســتین، ثانی : دوم، أخیر: پسین          

خری و آخر است: دگر
ُ
ولی أ

ُ
بود نقــض أ

م: نخستین و کار عجیب و چاهی که نو کنده 
ّ

البدیّ بالباء المفتوحة بنقطة و بالدال المهملة فعیل2 مهموز اللا

باشند.

نی بالفتح و السکون من باب ضرب؛ یعنی: دوم شدن و دو تا 
َ
الثانی بالثاء بثلاث نقط اسم فاعل من الث

کردن و باز داشتن و برداشتن و باز گردانیدن.3

ولی و الأوّل، و او مستلزم نقیض أولی است 
ُ
خری تأنیث الآخر، مثل الأ

ُ
الأخیر: فعیل بمعنی الفاعل و الأ

 الهمزة و فتح الخاء المعجمة: دیگر.
ّ

نه4 نقیض اولی چنانچه شیخ گفته است، و الآخر بمد

***

از آنجا که این مقاله گنجایش بیش از این در ارائه متن ریاض الفتیان ندارد و برای خواننده همین مقدار 

کیفیت این شرح را در بخش اصلی نصاب که شرح لغات است آشکار می کند، از نقل ادامۀ شرح قطعۀ پنجم 

صرف نظر می کنیم و به بخش های میانی کتاب می رویم و قدری از شرح قطعۀ دوازدهم را نیز درج می نماییم.

***

القطعة الثانیة عشر5

یف و حلاحــــــل: سید و رأس و همام        قرم و غطر

مهتر اســـت و دست صـدر و شیء چیز و اسم: نام 

اند.
ّ

بحر هذه القطعة و قطعۀ »جید: گردن« متحد

ق 1 و 2: + است. لازم به ذکر است که رعاث در کنز اللغات به معنی تاج سر آمده است؛ کنز اللغات، محمّد بن عبد   1
الخالق بن معروف )د 880 ه .ق(، تصحیح سیّد رضا علوی نصر، ج 1، ص 654؛ نیز در ترجمان اللغة و منتهی 
غة[، محمّدیحیی بن محمّدشفیع قزوینی )قرن 

ّ
الأرب نیز به معنی تاج خروس آمده است؛ شرح قاموس ]ترجمان الل

12(. تهران، کارخانۀ آقا میرزا باقر راضی، به سعی و اهتمام عبداللّٰه منشی طبری، به خط علی اصغر بن عبدالجبّار 
اصفهانی و کلبعلی بن عبّاس افشار قزوینی، 1273: ص 137؛ منتهی الأرب، ج 2، ص 458. نیز باید دانست که 

رعاث جمع رعثة میباشد.
د: فعیلة .  2

تاج المصادر: ج 1، ص 194.  3
د و ن: بی.  4

لازم به ذکر است که در نصاب الصبیان این قطعه ذیل شمارۀ سیزدهم مندرج است.  5
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رم بفتح القاف و سکون الرّاء المهملة: سیّد و مهتر، و کذا المُقرَم علی وزن اسم المفعول من الإقرام.
َ

الق

یف بکسر الغین المعجمة و سکون الطاء و کسر الرّاء المهملتین: مهتر و جوانمرد و بچّهباز. الغطر

الحلاحل بالحائین المهملتین الأولی مضمومة و الثانیة مکسورة: مهتر.

ودَة من باب نصر؛1 أی: ساد، یسود، 
ُ

ید یادَة و السُودَد و السَّ عیل نعت عن المصدر السِّ
َ

السیّد علی وزن الف

فهو سیّد، و جمع السیّد سادة کأنهم جمعوا السائد مثل قادة و قائد، و قال أهل البصرة: العرب جمعت السیّد 

و الجیّد علی السائد و الجائد علی خلاف القیاس، لأنّ جمع الفعیل الفیاعل بدون الهمزة و السّیاید فیاعل 

و لکن مقیّدة بالهمزة.2

: مهتر و سر قوم، مأخوذ من المصدر الریاسة من باب 
ً
الرأس بفتح الراء المهملة و بالسین المهملة أیضا

 بمعنی الرأس.
ً
فتح؛ یعنی: مهتر شدن، و الرئیس أیضا

الهمام بضمّ الحاء: مهتر؛ یقال للملک العظیم: الهمام، و معنی قول شیخ که مهتر است و دست صدر 

این است که به پارسی قومی مهتر میگویند و قومی دست و قومی صدر میگویند.

الشیء چیزی است که محتاج به تعریف نباشد، و جمعه الأشیاء.

الإسم علی وزن إفع بدلیل مجیء جمعه أسماء و تصغیره سُمَیّ، فعُلِمَ أنّ لامه محذوف، و قال بعض: 

أصله فِعل و جمعه أسماء؛ مثل جذع و أجذاع و فیه أربع لغات: إسم و سمٌ بالکسر و الضمّ فیهما، و لا یتأتی 

نِیّة هم لقب 
َ
ا3 چنانکه ک  سَمِیًّ

ُ
بْل

َ
هُ مِنْ ق

َ
 ل

ْ
مْ نَجْعَل

َ
جمع جمع. والسمیّ علی وزن الفعیل: هم نام، کقوله تعالی: ل

را گویند، هر چند که مناسب هم کنیه می نمود، لکن سماعی است.

***

تا اینجا کیفیت ریاض الفتیان در شرح ابیات راجعه به لغت ـ معنی هویدا گردید، در ادامه به ارائه آن 

بیان  به اصطلاحات علوم را  افزوده های راجع  بر اطلاعات عمومی و  ابیات محتوی  این شرح که  از  بخش 

می کند به عرصۀ نظر خوانندگان می آوریم.

***

تاج المصادر: ج 1، ص 77.  1
الصحاح: ج 2، ص 491، »س و د«.  2

مریم )19(: 7.  3
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القطعة الإحدی و العشرون فی أسماء الشهور بلغة الرّومیین1

ین و دو کانـون و پس آنگه           شباط، آزار و نیســان و ایار است دو تشر

حزیران و تمــــــوز و آب و ایلول           نگه دارش کـه از من یادگار است

س هزج محذوف خوانند. تقطیع: مفاعیلن مفاعیلن فعولن، دو تشرینُ: مفاعیلن، دو کانونُ 
ّ

این بحر را مسد

ه: فعولن. و زِن علی هذا القیاس کل مصراع، و هذه القطعة فی بیان أسامی الشهور بلغة 
َ
: مفاعیلن، پس آن گ

ان سواد العراق.2
ّ
السریانیین، و هم مشهورون بالنبطی و سک

ین آخر عبارت از سه ماه مهرجان3 است، بترتیب الألفاظ؛ و کانون اوّل  ین اوّل و تشر امّا ایلول و تشر

باط سه ماه زمستان است، علی ترتیب الألفاظ؛ و آذار و نیسان و ایار سه ماه بهارند علی 
ُ

و کانون آخر و ش

الترتیب. حزیران و تموز و آب سه ماه تابستان اند هم بترتیب الألفاظ.

***

یخ السنین بلغة الترک القطعة الثانیة و العشرون فی تار

شمار خرگوش  و  پلنگ  و  بقر  و  مارموش  و  آید  نهنگ  بگذری  چو  چهار  زین 

حمدونــه و مرغ و ســگ و خــوک آخر کارآن گاه به اســب و گوســفند اســت حساب

یــن بحــر رباعــی اســت، کمــا مــرّ فــی قطعهــی »بصــم و عتــب و رتــب«4 و هــذه القطعــه فــی بیــان أســماء 

الســنین بلغــة التــرک.

بدانکه ایشان دوازده برج را بدین دوازده نام که درین دو بیت گفته شده میخوانند، و تاریخ سال ایشان 

دوازده بیش نیست. هر سال را از این جانوران به نام برجی از این بروج که در نظم است میخوانند، به ترتیب 

که مذکور است. سال موش میگویند و سال گاو و سال بارس5 میگویند پلنگ را و علی هذا.

ح. اصل: بدان   1
ای گل که رویت چون بهار است / هزج بحر لطیف و آبدار است / مفاعیلن مفاعیلن فعولن / شهور روم این هشت و 

چهار است.
ن: + و بدان که ماه ههای رومی بنایش بر حرکت آفتاب است و میان ایشان سال سیصد و شصت و پنج روز و ربعی   2
است و در هر چهار سال یکروز بر آخر شباط افزایند و تشرین الاوّل که اوّل میان سال ایشان است در این سالها موافق 

نوزدهم دری میزان است.
وقت خزان، پاییز.  3

بحر هزج مثمّن اخرب مقبوض ازل.  4
در نسخه اصل و ن برس آمده است لکن صحیح آن همین ضبط مذکور است و آن ضبط د است.  5
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***

القطعة الثالثة و العشرون فی أسامی الشهور بلغة الفرس

ز  فروردین  چو  بگذشــتی مه اردیبهشت آید     بمان  خرداد  و  تیر  آن گه  که مردادت همیباید

یور و از مهر و آبان، آذر و دی دان     چو بر بهمن جز اســــفندارمذ ماهی نیفزایند پس از شهر

بحر این قطعه هر مصراعی چهار مفاعیلن باشد: پس از شهری: مفاعیلن، ورُ از مه: مفاعیلن، رُ آبان آ: 

مفاعیلن، ذرُ و دی دان : مفاعیلن. و این بحر مثمّن هزج سالم گویند از ازاحیف،1 و هزج مثمّن چهار نوع بود، 

س دو نوع بود: یکی محذوف، دیگری مقبوض. محذوف اوّل2 دو مفاعیلن و یک فعولن باشد هر 
ّ

و هزج مسد

مصراعی، و ثانی هر مصراعی مفعولن مفاعلن فعولن باشد.

خرداد،  بمان  سیم  اردی بهشت،  دوّم:  فروردین،  اوّل  الفرس:  بلغة  الشهور  أسامی  فی  القطعة  هذه  و 

بهمن،  یازدهم  دی،  آذر، دهم  نهم  آبان،  مهر، هشتم  یور، هفتم  شهر ماه، ششم  مرداد  پنجم  تیر،  چهارم 

دوازدهم اسفندارمذ. و قول شیخ که : چو بر بهمن جز اسفندارمذ ماهی نیفزایند؛ یعنی: بعد بهمن غیر 

اسفندارمذ ماه دیگر نیست. 3

***

القطعة الرّابعة و العشرون فی أسماء البروج و بیوت الکواکب

حــمل و عقــرب اســت با بهــرام        قوس و حوت است مشتری را رام

ثور و میزان چو؟ خانه ی زهره است        مر زحل راست جدی و دلو مقام

تـیـر: جـوزاء و خـوشه، مه: سرطان       خانه ی آفـتــاب: شـیــر مــدام

بحر این قطعه موافق قطعۀ »من و عن4 است، و اعلم أنّ البروج إثنی عشر، و کواکب سیّاره هفت اند: بهرام 

که او را مریخ گویند، مشتری، زهره، زحل، عطارد، شمس، قمر، و به زبان فارسی زحل را کیوان خوانند، و 

سالم از ازاحیف.  1
مراد از اوّل محذوف و به عنوان صفت برای محذوف آمده است و مراد از ثانی مقبوض میباشد.  2

ب، ن: برجها دیدم که از مشرق برآوردند سر / جمله در تسبیح و در تهلیل حیّ لایموت / چون حمل چون ثور چون   3
جوزا و سرطان و اسد  سنبله میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. فی أسماء شهور السنة: از محرم چو گذشتی 
چه بود؟ ماه صفر / دو ربیع و دو جمادی ز پی یکدیگر / رجب است از پی شعبان، رمضان و شوّال / پس به ذیقعده 

و ذی حجّه بکن نیک نظر.
س مخبون محذوف.

ّ
یعنی: بحر خفیف مسد  4
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مشتری را برجیس، و مریخ را بهرام، و آفتاب را خورشید و عطارد را تیر و زهره را ناهید و قمر را ماه و فلک را 

سپهر. این دوازده برج را بر هفت ستاره قسمت کردند، یکی از دوازده که اسد است به آفتاب دادند، و دیگری 

که سرطان است به قمر دادند، باقی ماند ده برج و پنج ستاره هر ستاره را دو برج دادند؛ چنانچه شیخ گفت: 

حمل و عقرب است با بهرام، قوس و حوت را به مشتری دادند، ثور و میزان را خانهی زهره ساختند، و 

جدی و دلو را مقام زحل ساختند، جوزاء و خوشه که عبارت از سنبله است تیر را دادند؛ یعنی: عطارد را، و 

قول شیخ که خانهی آفتاب شیر؛ یعنی شیر که عبارت از اسد است خانهی آفتاب است و بس.

***

 برج3-2
ّ

القطعة الخامسة و العشرون فی کینونة الشمس1 فی کل

همچو 4  جوزاء سی و دو، سی و یک است           

حمـــــــل و ثور و  شــــیر با پس و پیش 

دلــــو و میـــزان  و حوت و عقرب: سـی          

بیست و نه: قوس و  جدی بی کم و بیش6-5

 است.7 این قطعه در بیان آن است که آفتاب در هر برجی از این 
ّ

بحر این قطعه و قطعۀ »من و عن« متحد

دوازده برج چند روز مقام میکند. بدان که شش8 برج معوّج الطلوع میباشند، آفتاب در این شش برج معوّج 

الطلوع9 زیادت از سی روز میباشد. در پنج برج سی و یک روز، و در یک برج سی و دو روز، و آن یک که در 

فی سکون الشمس. بدل اصل.  1
به بحر خفـیف ای  / فعلاتن مفاعلن فعلن / خوان  بر دل ریش  تیر غمزه  / میزند  چشم آن ترک مست کافر کیش   2

اصل. حاشیه  درویش. 
م1: بروج.  3

ب، ن: برجها دیدم که از مشرق برآوردند سر / جمله در تسبیح و در تهلیل حیّ لایموت / چون حمل چون ثور چون   4
جوزا و سرطان و اسد  سنبله میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حوت. فی أسماء شهور السنة: از محرم چو گذشتی 
چه بود؟ ماه صفر / دو ربیع و دو جمادی ز پی یکدیگر / رجب است از پی شعبان، رمضان و شوّال / پس به ذیقعده 

و ذی حجّه بکن نیک نظر.
حاشیۀ اصل: بلا زیادة و لا نقصان.  5

حاشیۀ اصل: نوع آخر فی معناه: لا و لا لب لا و لا لا شش مه است / لل کط کط لل شهور کوته است.   6
 توافق قطعة من و عن.

ً
م1: هذه القطعة أیضا  7

م1: شمس.  8
بدانك از اوّل حمل تا آخر سنبله شمالی خوانند و از اول میزان تا آخر حوت جنوبی، و همچنین از اوّل جدی تا آخر   9
حوت صاعد فی الجنوب گفتند که روز زیادت پذیرذ از سوی جنوب، و از اوّل حمل تا آخر جوزا را صاعد فی شمال 
گفتند ]کی زیادت [ از سوی شمال پیذا آیذ و هردو را بهم نیمه صاعد خوانند که آفتاب در فزونی بوذ و روز در زیادت. 
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آن سی و دو روز است جوزاء است؛ چنانکه شیخ گفت: همچو جوزا سی و دو، و آن پنج برج که در ایشان 

سی و یک روز میباشد حمل و ثور و شیر و پیش شیر که سرطان است و پس شیر که سنبله است، چنانچ 

گفت سی و یک است، حمـــــــل و ثور و شیر با پس و پیش. و چهار برج دیگر است که در استقامت 

طلوع و اعوجاج متوسطاند، لاجرم خورشید در ایشان سی روز بیش نمیباشد؛ چون سی متوسط است میان 

زاید از سی و کمتر از سی؛ کما قال الشیخ: دلو و میزان و حوت و عقرب سی. و در دو برج دیگر که مستقیم 

الطلوع میباشد بیست و نه روز بیش نمیباشد؛ کما قال: بیست و نه قوس و جدی بی کم و بیش.

***

القطعة الثانیة و الثلاثون  فی معرفة أوزان الفلزات

نه فلز مستوی الحجم را چون برکشی

اختلاف وزن  دارد هر یکی بی اشتباه

بحر این قطعه و قطعهی »جید: گردن« موافق1 است. امّا مراد از این بیت معرفت تفاوت فلزّات تسعه است در 

ق به علم کیمیا دارد، چون فرق میان زر اصلی و زر عملی آن است که زر عملی کم است از 
ّ
کمّیّت، و این تعل

ه و حجم و لون یکی باشند، پس هر چگاه که زری از زر دیگر کمتر آید در حین 
ّ
زر اصلی، هر چند که در جث

موازنه و یا در وقتی که بگدازی و در ظرفی معیّن ریزی بدانی که کدام است از این نه فلز که او را به عمل زر 

ساختهاند؛ و این نه فلز مذکور است در دو بیت:

یز )جُل( م(، آهن )یَکی(، ارز
َ
ل
َ
ن(، سیماب )ا

َ
ک

َ
زر )ل

نقره )نِد(، آنک )دَهَن(، مس و شبه )مَه(، روی )ماه(2

در این بیت تفاوت میان نه کانی و فلز در رمز بیان کرده به حساب ابجد، که اگر هر یکی از این نه را 

و بخلاف این از اوّل سرطان تا آخر سنبله هابط فی الشمال، و از اوّل میزان تا آخر قوس هابط فی الجنوب و هردو 
را بهم نیمه هابط گویند که روز در نقصان بوذ و نیمه هابط  را مستقیم الطلوع خوانند چه بخش خویش از تیرست و 
شصت درج تمام دارذ و فزون تر، ای   هر برجی سی درج نیمه صاعد  را معوّج الطلوع گویند که از بخش خویش باز 
مانذه است و این در مطلع بروج پیذا آیذ؛ روضة المنجمین )تألیف 466 ق(، شهمردان بن ابی  الخیر رازی. تصحیح 

و تحقیق: جلیل اخوان زنجانی، ص 62.
م 1: متحد.  1

ه )نَد(، آهن )یَکی(، برنج و مِس )مَه(، 
َّ

سرُب )دَهَن(، ارزیز )جُل( / فض
ُ
م(، ا

َ
ل
َ
ن(، زَیبق )ا

َ
ک

َ
در حاشیه آ آمده: زَر )ل  2

صفر )ماه(.
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بگدازند و در ظرف معین کنند مثل دواتی، اگر زر صد درم در آن موضع گنجد، سیماب هفتاد و یکی درم بیش 

نگنجد، و آهن چهل درم. ارزیز سی و هشت درم، و نُقره پنجاه و چهار درم، و آنک که سُرب است پنجاه و 

 
ً
بَه بالفتحتین: برنج، و إنّما سمّی شبها

َ
نه درم، و مس و برنج که شبه است چهل و پنج درم، از هر کدام، ـ الش

لشبهه بالذهب ـ و روی چهل و شش درم.

امّا اوّل حساب ابجد بباید دانست، از اوّل ابجد یکیک حرف را میشمار تا ده، مثل آنکه گویی: الف: 

یکی، و با: دو، و جیم: سه، و دال: چهار، علی هذا القیاس تا به یا که ده است؛ بعد از آن دهده میشمار؛ مثل 

آنکه کاف: بیست، و لام: سی، و میم: چهل، علی هذا القیاس تا به قاف که صد است؛ بعد از آن صدصد 

میشمار، مثل را: دویست، و شین: سیصد، و تا به غین: هزار. و لا در حساب نیست،1 چون مرکب است از 

لام و الف، و هر دو در شمار آمده.

بعد از آن اگر خواهی که ترکیب را بدانی، پس اگر غا گویی هزار و یکی باشد، و غب هزار و دو باشد، 

م آری بر اکثر ـ اغ و بغ ـ اغ یکهزار باشد، و بغ دوهزار باشد. و همچنین 
ّ

 را مقد
ّ

علی هذا القیاس. و اگر اقل

است در مئآت نیز؛ امّا در عشرات مخالف این است، مراد از ای یازده و از بی دوازده و از جی سیزده، یعنی 

بر قاعدۀ لفظ عرب باشد و لفظ عجم، چون احدعشر و اثنیعشر گویند عرب، و یازده و دوازده گوید عجم.

پس زر صد باشد چون لکن صد است، لام سی و کاف بیست و نون پنجاه، و سیماب هفتاد و یک باشد، 

چون الم هفتاد و یک است، الف یکی و لام سی و میم چهل. بعد از آن چون حساب و قانون آن معلوم شد 

باقی میدان، و در دو بیت دیگر که خواهد آمد شرح کرده شود.

***

]قطعة فی المعنی السابق بعبارة أخری[

ــۀ هفتـــــاد و یك درم ســــیماب
ّ
ز رویْ، جث

یر سـی و هشت شمار 2 چـل و شش است، ز أرز

بحر این قطعه و قطعۀ »ضیاء و نور و« موافق است، و معنی بیت آن است که جثهی روی که در آن ظرف 

معیّن درآید چهل و شش است، هر چند تبادر ذهن آن است که سیماب چهل و شش باشد، لیکن ضرورت 

مقصود الف لینۀ مدی هوائی است که آن را لام  الف می گویند با علامت »لا« نشان می دهند.   1
م1: تغییر.  2
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شعر را چنان آورده و دلیل برش آن است که در حساب ابجدِ روی ماه گفته، و ماه چهل و شش است، میم 

چهل و الف یکی و ها پنج، و سیماب را در حساب ابجد هفتاد و یک درم گفته چنانکه بیان کرده، و قول شیخ 

که سی و هفت شمار، یعنی ارزیز را، چون حساب ابجد زل گفتی ارزیز، زا هفت است و لام سی است.1

ذهـب صد است و سُرب پنجه و نـه و آهن چل

برنج و مس چل و پنج اســت و نقره پنجه و چار 2

این را حاجت به شرح نیست.

***

 مطابق نسخۀ اساس است.
ً
تفاوتی که بین متن و شرح دیده می شود عینا  1

ق2: ـ و.  2
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ولی، بیروت، دار العلم للملایین، 1376.
ُ
ار، الطبعة الأ

ّ
أحمد عبدالغفور عط
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صحاح الفرس، محمّد بن هندوشاه نخجوانی )ق 8(، به اهتمام: عبدالعلی طاعتی، چاپ 
دوّم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1355.

سعید  سیّد  تحقیق:  و  تصحیح  ھ.ق(،   858 )ـ  یزدی  علی  شرف الدین  ظفرنامه، 
مجلس  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  تهران،   :1 ط  نوائی،  عبدالحسین  و  میرمحمّدصادق 

شورای اسلامی، 1387.

ار، ط 1: 
ّ
التیمور، ابن عربشاه )ـ854 ق(، تحقیق: سهیل زک عجائب المقدور فی نوائب 

دمشق، نشر التکوین، 2008.

غات، غیاث الدین محمّد بن جلال الدین بن شرف الدین رامپوری )ـ1268 ق(، 
ّ
غیاث الل

به کوشش: منصور ثروت، چاپ اوّل، تهران، مؤسّسۀ انتشارات امیرکبیر، 1388.

اوّل،  چاپ  دزفولیان،  کاظم  تصحیح:   ،)12 )ق  چندبهار  لالهتیک  عجم،  بهار  فرهنگ 
تهران، انتشارات طلایه، 1380.

فرهنگ عربی به فارسی تاج الأسامی )تهذیب الأسماء(، تصحیح: علی اوسط ابراهیمی، 
چاپ اوّل، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1408.

فرهنگنامه های عربی به فارسی، علینقی منزوی )1302 ـ 1389 ه .ش(، تهران، انتشارات 
دانشگاه تهران، 1338

مه محمّدعلی 
ّ

فرهنگ نفیسی، علی اکبر )ناظم الاطبّاء( نفیسی )1263ـ 1343 ق(، با مقد
فروغی، تهران، کتابفروشی خیّام، 1355.

تهران،  اول:  چاپ  حائری،  عبدالحسین  اسلامی،  شورای  مجلس  کتابخانۀ  فهرست 
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1374.

تهیۀ  حدائق(،  )ضیاءالدین  شیرازی  یوسف  ابن  ملی،  شورای  مجلس  کتابخانۀ  فهرست 
چاپ مجدد با اصلاح و تکمیل و تحقیق و اضافۀ بخش 2 و 3: عبدالحسین حائری، تهران، 

چاپخانۀ مجلس شورای ملی، مهرماه 1353.

فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، سید 
محمود مرعشی نجفی با همکاری گروه فهرستنگاران، ط 1: قم، انتشارات 

اف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، محمود بن عمر 
ّ

الكش
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الکتب  دار  بیروت،  الثالثة،  الطبعة  أحمد،  حسین  مصطفی  ق(،   538 ـ   467( زمخشری 
العربی، 1407.

علوی  )ـ880 ق(، تصحیح: سیّد رضا  معروف  بن  الخالق  عبد  بن  اللغات، محمّد  کنز 
نصر، ]تهران؟[، انتشارات کتابفروشی مرتضوی، 1392.

تهران،  کشاورز،  کریم  ترجمۀ  بارتولد،  ولادیمیروویچ  واسیلی   تحقیقی،  مقالات  گزیدۀ 
مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر، 1358. 

المحكم و المحیط الأعظم، ابن سیده )ـ 458 ق(، تحقیق: عبدالحمید هنداوی، الطبعة 
ولی، بیروت، دار الکتب العلمیة.

ُ
الأ

قه و قوّم نصوصه و 
ّ

ه بن محمّد )ـ 235 ق(، حق
ّ
المصنّف، ابن أبی شیبة، أبی بکر عبدالل

ولی، بیروت، دار قرطبة، 1427 ق. 
ُ
خرّج أحادیثه: محمّد عوّامة، الطبعة الأ

المعجم فی مَعاییر أشعار العَجَم، شمس الدین محمّد بن قیس الرازی )قرن7(، به تصحیح 
محمّد بن عبدالوهّاب قزوینی، تصحیح ثانوی مدرّس رضوی، طهران، مؤسّسۀ خاور، 1314 

ش.

معجم قبائل العرب القدیمة و الحدیثة، عمر رضا کحّالة، الطبعة الثامنة، بیروت، مؤسّسة 
الرسالة، 1418. 


